
استاندار لرستان در جلســه‌ی کمیسیون ماده‌ی 
5 اســتان اظهار داشــته‌اند: با توجه به ناکافی و 
محدودیت زمیــن در دره‌ی خرم‌آباد اجازه دادیم 
مــردم از تراکم بیش‌تری با رعایت عرض معبر و 

اصول شهرسازی استفاده کنند.
در این حیطه، ذکر چند نکته را خارج از موضوع 
نمی‌داند؛ نکته‌هایی که پیش‌تر نیز نگارنده چندبار 
زیــر عنوان‌هــای مرتبــط، در مطبوعات مطرح 

کرده‌است.
بر این پایه: 

در این جلسه به مسئله‌ای اشاره شده که راه‌حل 
آن در صورت‌مسئله مستتر است؛ این‌که با عنایت 
به موفولوژی دره‌ی خرم‌آبــاد، زمین کافی برای 
پاســخ‌گویی به نیاز جمعیت آن وجود ندارد و باید 
برای حل مسئله، تدبیری کرد؛ ولی این‌که تدبیر، 
در افزایــش تراکم خلاصه می‌شــود یا گزینه‌ی 
نهایی که ساخت شهر جدید است مورد تاکید قرار 

گیرد، درخور بحث است. بدین‌ترتیب: 
1- بررسی آن‌چه در این دره اتفاق افتاده مبین 
آن اســت که استفاده از تراکمِ بیش‌تر، برای حل 
مشــکلِ کمبود زمین راه‌حلی کوتاه‌مدت اســت 
که هیچ نگاه راه‌بردی بلندمدت آن را پشــتیبانی 
نمی‌کنــد چراکه این شــیوه‌ی تصمیم‌گیری، به 
بلند‌مرتبه‌ســازی‌هایی به ظاهر »رعایت شده در 
عرض معبر و اصول شهرسازی« و در عمل، گاه 
به فرارگاه‌هایی چون کمیسیون ماده 100 منجر 
می‌شود که هم‌اکنون نیز گلوی محله‌های زیادی 
از شهر را می‌فشــارد؛ با روندی که در نهایت به 

بن‌بستی تراژدیک منتهی خواهد شد.
دکتر آخوندی وزیر راه و شهرســازی پیشــین 
در ســفر به خرم‌آباد ضمن انتقــاد از این الگوی 
بدقواره‌ســازی شــهرها و نقش کمیسیون‌های 
ماده 5 در شــکل‌گیری این مــدل می‌گوید: باید 
در این روش تجدیدنظر کنیم و ســکونت‌گاه‌ها و 
مکان‌های منفصل از شهرهای بزرگ ایجاد کنیم. 
وی اضافه می‌کند: در خرم‌آباد نیاز به توســعه‌ی 

ساختمان‌های بلندمرتبه نیست ...
در واقع دکتر آخوندی الگویی را مورد نظر قرار 
داده‌اســت که اســتان‌های دیگر که حتا کمبود 
زمین هــم ندارند، پیش از ان‌که گره دســت را 
به دندان بســپارند، با بهره‌گیری از آن از طریق 
ســاخت شــهرهای جدید به نیاز ســرریزهای 
جمعیتی خــود پاســخ داده‌اند و ایــن در حالی 
اســت که چنین دیدگاهی بارهــا در مطبوعات 
اســتان نیز مطرح شده ولی گوش شنوایی نیافته 
است؛ بارها گفته‌شده‌اســت: به جای خفه کردن 
بیش‌تر شــهر و حذف فضاهای تنفس‌گاهی آن، 
در کنار تخریب منابــع طبیعی کم‌‌مانند این دره، 
با مدل بارگذاری‌های غیرقابــل تاب‌آوری؛ باید 
توسعه‌ی ناپیوسته و اقماری، جایگزین فشارهای 
توجیه‌ناپذیــر و اصــرار بر ورم کردنِ پیوســته و 
ویرانگر شــود. ضمن این‌که تاکیدِ گاه‌و‌بی‌گاهِ بر 
افزایش تراکم، عملا اولویتِ ســاختِ شهر جدید 

را به حاشیه می‌برد.
کوچه‌پس‌کوچه‌هــای  در  سال‌هاســت   -2
کم‌عــرض این شــهر بــدون در نظــر گرفتنِ 
مؤلفه‌های امدادرسانی و پدافند غیرعامل از جمله 
نحوه‌ی مهار جمعیت، فرار و نجات ســاکنان و ... 
ساخت‌وســازهای متراکم و بی‌فاصله  می‌سازند 
که مصداقی اســت روشن بر ریسکِ تجمعی، در 
صــورت وقوع حادثه یا ســانحه و به عینه حذف 

عرصه‌ی کافی برای امدادرسانی است.
توجــه تنها به همین یک‌مورد، گواهی اســت 
بر این‌کــه افزایش تراکم، یک عنــوان انتزاعی 
نیست بلکه رنگین‌کمانی از کارکردها و برُدارهای 
گاه مختلف‌الجهت، پشــت آن صف کشیده‌اند؛ 

کارکردهایــی چون خدمات شــهری، آب، برق، 
گاز، آمــوزش، بهداشــت، ورزش، تلفن، فضای 
سبز، مســایل جمعیتی، روابط انسانی و غولی در 
هيئــتِ ترافیک و ... که پیش از هــر اقدام، باید 
وزنشــان با وزنِ افزایش تراکم سنجیده شود تا 
تصمیم‌ها تبدیل بــه تیری در تاریکی رها کردن 

و زیست‌ناپذیرنمودن شهر نشود.
3-»دره‌ی خرم‌آباد« یک واحد طبیعی- 
تاریخی ارزشــمند است که »شهر«، با 
برآن  را  خود  ویران‌ساز،  نابرنامگی‌های 

»تحمیل« کرده‌است. 
در این باره نکات زیادی درخور طرح اســت از 

جمله:
در موقعیت مورفولوژیــک دره‌ی خرم‌آباد، هر 
حرکــت، بر هوا، گردش هــوا و آلودگی یا پاکی 
هوا اثری قطعــی دارد. بدین‌ترتیب کارکردهای 
شهری باید با حساســیت جدی و درخور، همراه 
باشــند چرا که به قول »جاسب« بعضی بدن‌ها 
برای مردن وضعیت مساعدتری دارند. این گفته 
در واقع تصویرگر شــکنندگی‌های دره‌ی خرم‌آباد 
اســت که به رغم همه‌ی زیبایی‌های طبیعی، هر 
اقدام نامتناسب می‌تواند نوعی مرگ را بر جسم و 

روح حساس آن بار کند.
این‌کــه، به جای اســتفاده از ظرفیت‌های آبی 
دره‌ی خرم‌آبــاد، برای ســبزپوش کردنِ همه‌ی 
کوه‌هــا و دامنه‌هــا و پمپاژ طراوت به شــهر؛ تا 
سنگ مادر زیر ساخت‌وســاز برود و عرصه‌هایی 
که باید جاذبه‌های گردشگری و درآمدزایی برای 
شهر باشند با حذفِ عملیِ کمربند سبز در بخش 
عمده‌ی شهر و ساخت‌وسازهای بی‌تناسب، تبدیل 
به چشم‌اندازهای نازیبا و حتا زشت یا جزیره‌های 
گرمایــی شــوند، در حقیقت تحمیــلِ الگوهای 
ناکارآمد شــهری بر اندام‌های زخم‌آجین شده‌ی 
این دره و در نهایــت نوعی مرگ تدریحی برای 

آن است.
به‌عنوان خروجی چنین مدلی از شهرســازی، 
سه‌شــنبه‌ی هفته‌ی پیش هواشناسی اعلام کرد 
خرم‌آباد دومین شهر گرم در بین مراکز استان‌های 

کشور بوده‌است.
در ایــن خصوص یــک کارشــناس معماری 
می‌گوید: برج‌ها در ارتفاعــات بالا گردش هوا را 
از بیــن می‌برند و در ارتفاعات پایین‌تر هم، از نور 
و روشــنایی طبیعی می‌کاهند و رشــد گیاهان را 
مختل می‌کنند. چنین ساختمان‌هایی منظرهای 
شــهر را کور کرده و کریدوهای بصری آن را از 

بین می‌برند.
در چنین مدلی، ضریب تهویه‌ی هوا به‌شــدت 
پایین می‌آید چراکه به تعبیر یک معمار، این دره 
مانند یک پنکه است که باد تولید می‌کند و نقش 
ســاختمان‌های بلند، مثل نقش کسی است که با 
ایستادن جلو پنکه، جلو وزش باد را بگیرد آن‌گونه 
که گویی مانع رسیدن اکسیژن به ریه شهر‌ شود. 
برآوریم: دوســتان!  پس جا دارد داد 

بیش از این، هوا را از شهر نگیرید.
4- در مدلِ بکوب و بساز که بهانه‌ای شده‌است 
برای کمبود زمین و افزایش تراکم، با وجودِ تاکید 
قانونی بر رعایت عرض معبر و اصول شهرسازی، 
زیــادی در محله‌هایــی چون  ســاختمان‌های 
قاضی‌آباد بدون طی حتا نیمی از عمر مفیدشــان 
که در واقع بخشــی از دارایی کشورند با سرعت 
سیاره‌ها دهم کوبیده می‌شود؛ با قطع درخت‌های 
تنومنــد و تبدیل بنــا و باغ و باغچــه به زمین 
خام برای قدبرافراشــتن بناهایی بلندبالا آن‌هم 
برخلاف همه‌ی روابط بلندمرتبه‌ســازی، بی‌هیچ 
فاصله‌گذاری و با دقتِ ریاضی، چسبیده به هم و 
در کنار آن، مرگ فضاهای تنفس و درخت‌هایی 
که ســایه‌انداز خیابان و خانه بودند؛ درخت‌هایی 
که با مرگ خود، مرگِ تدریجیِ سیستم تهویه‌ی 
طبیعی شــهر و مدفون شدنِ هوای سالم زیر آوار 
ســنگینِ انواع مصالح را رقم می‌زنند و این همه، 
زیر عنوانِ افزایش تراکم »مثلا« برای حلِ کمبودِ 

زمین در شهر است!؟
5- برخی کارکردها نشــان می‌دهد که مشکل 
توسعه در این شــهر بیش از آن‌چه کمبود زمین 
باشد، نگاهِ تنگ و کوتاه‌مدت به توسعه است. برای 
نمونه، روزی معاون وقتِ  امور عمرانی استانداری 
مژده داده بود کــه فرودگاه خرم‌آباد با جاده‌ای به 
عرض 20 متر به پارک شاپوری وصل می‌شود و 
این در شرایطی است که این جاده که علی‌القایده 
جاده‌ی دوم فرودگاه به شهر است، نه در عرصه‌ی 
تنگِ دره و کمبودِ زمین بلکه در دشــتِ وســیع 
جنوبی و زمین زیاد شهر قرار است ساخته شود آن 
هم در وضعیتی که در دیگر شهرها، فرودگاه‌ها با 
بولوارهای عریض مشجر و نورپردازی‌های جذاب، 
به شــهر پیوند خورده‌اند. این تصویر، بیانگر آن 
اســت که ما اگر در دره‌ی خرم‌آباد زمین زیاد هم 
داشتیم بازهم با چنین مدلی از آن بهره می‌بردیم!؟
عبرت‌آمــوز آن‌که عرض خیابان اســتانداری 
معروف به خیابان ســتاد که نزدیک به یک قرن 
پیش در این شــهر ساخته شــده حدود 24 متر 

است؟!
6-آن‌چه در این شــهر اتفاق افتاده نشــانگر 
آن‌است که به‌استثنای برهه‌هایی محدود و معدود 
که کارهایی در این شهر انجام شد کارستان و به 
مفهومِ واقعی، توســعه‌محور و آینده‌ساز، در موارد 
بسیاری طرح‌های جامع و برخی جرح و تعدیل‌ها 
و دســت‌کاری‌های بی‌چفت و بســت از ســوی 
کمیسیون ماده 5 برمدارِ جامعیت و نگاه درازمدت 
بر توسعه‌ی شهر ســیر نکرده‌است؛ در این الگو، 
فرایندها شکلی انتزاعی داشته و رابطه‌ها و ساخت 
و بافت‌های محیط در پیونــد با هم قرار نگرفته‌ 
و تک‌مقداری دیده‌شــده‌اند؛ در نتیجه تصمیم‌ها 
فارغ از مسئله‌ی مهمی چون »بار محیط«، بدون 
اجتماعی، فرهنگی،  فیزیکی، فنی،  محاسبه‌های 
زیست‌محیطی و ... تنها بر گسترشِ بی‌ضابطه و 

نه توسعه‌ی شهر تاکید کرده‌اند.
محصول بدیهی چنین برخوردی با توســعه‌ی 
شهر این است که برای نمونه عرصه‌های با ارزش 
کوهســتانی و کوه‌پایه‌ای و فضاهای آبی دره‌ی 
خرم‌آباد که باید میلی‌متری ارزیابی شوند با دست 
و دل‌بازی مثال‌زدنی غیرمســئولانه، هکتارهکتار 
تغییر کاربری یافته‌اند و ... زنجیره‌ای از این دست 
که بحث درباره‌ی آن‌ها به مجالی دیگر نیاز دارد. 
در این شیوه‌ی »سنگ مفت و گنجشک مفت«، 
مســئولان هرجا کم آورده‌اند به ســراغ فشردنِ 
گلوی شهر و تنگ کردن فضای تنفس مردم و یا 
دیوار کوتاهِ منابع پایه‌ی شهر رفته‌اند که نمونه‌ی 
آن: حفر چاه‌های زیادی در آب‌خوانِ آهکی دره‌ی 
خرم‌آباد برای تامین آب شهر بی‌‌توجه به ریسک 
بالای دســت‌کاری گاه فاجعه‌بار در تشــکیلات 
آهکی، تصاحب زمین‌های دانشگاه برای ساخت 
مسکن و یا تجاوز آشــکار به اکوسیستم‌های پر 
ارزش از جملــه: تخریب بخشــی از کوه محل 
کمربند سبز شهر در انتهای خیابان سوم قاضی‌آباد 
برای آپارتمان‌‌سازی است که در هر دو نمونه، در 
کنار بی‌تعهدی مســئولان مربوطه به حفاظت از 
روح و جســمِ این »شهر-دره«؛ کمبود زمین نیز 
سر بر می‌کشــد؛ کمبودی که سعی شده‌است به 
بدترین شــکل ممکن جبران شــود در حالی که 
به خلاف این روش، در شــهرهای دور و برمان 
از جمله؛ اراک، کرمانشــاه، سنندج و ... با ساخت 
شــهرهای جدید عوارض هرگونه کمبود زمین را 
پس زده‌اند آن‌هــم در وضعیتی که بعضی از این 

شهرها مسئله‌ای به نام کمبود زمین ندارند.
بر این اســاس، افزایش تراکــم در این دره‌ی 
کم‌عــرض و کم‌زمین، درمانِ درد نیســت بلکه 
مــرگ را اندکی به عقب راندن اســت آن هم به 
قیمت نابودی بسیاری از داشته‌های منحصربه‌فرد 

بر سبیل »پی کَند و بام اندود«.
بدین قرار در شــهری که جهانی شــده و باید 
هــر حرکت در آن متناســب با جایــگاه و وزن 
جهانی‌اش باشــد، به جای تجویزِ مُسَــکِن‌های 
مضر به حالِ بیمار، می‌بایســت به راه‌حل بنیادی 
برای شهری زیست‌پذیر، با تاکید بر ساختِ شهر 
جدید تمرکز شود تا بیش از این مشکلاتی چون 
قفل‌شدگی‌های ترافیکی و عوارضِ بسیاری دیگر، 
پیوســته آماس نکنند و بر سر ســاکنان شهر از 
سویی و واحد طبیعی- تاریخی دره‌ی خرم‌‌آباد از 

سوی دیگر آوار نشوند.
و کلام پایانــی: چنان‌کــه پیش‌تر گفته شــد 
این حرف‌هــا را بارها تکــرار کرده‌ایم چراکه به 
قول»ســولز برگر«: کار مــا روزنامه‌نگاران 
این است که به مردم بگوییم: گربه چرا 
و چگونه چنگ می‌اندازد و این، دیگر با 
خود آنان اســت که مراقب پنجول گربه 

باشند.
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بازارهای جهانی منتظر آغاز جنگ نمی‌مانند؛ 
قیمت‌گذاری  را  جنگ  وقوع  احتمال  آن‌ها 

می‌کنند.
بستن  درباره  یمن  حوثی‌های  اخیر  تهدید 
باب‌المندب، بیش از آن‌که تاکنون عرضه نفت 
ژئوپلیتیک«  »ریسک  باشد،  کرده  مختل  را 
را وارد قیمت‌ها کرده است. به همین دلیل، 
و  دریایی  حمل‌ونقل  بیمه،  هزینه  افزایش 
نوسان بازار انرژی، پیش از هر انسداد واقعی 

آغاز شده است.
با این حال، نباید در دام بزرگ‌نمایی این تهدید 
کامل  بسته شدن  سناریوی  هنوز  بازار  افتاد. 
تجربه  زیرا  است؛  نکرده  باور  را  باب‌المندب 
سال‌های اخیر نشان داده که تجارت جهانی، 
با  انطباق  توانایی  بیش‌تر،  هزینه  با  هرچند 

اختلالات منطقه‌ای را دارد.
نکته مهم‌تر، هم‌زمانی ریسک در دو گلوگاه 
حیاتی انرژی، یعنی باب‌المندب و تنگه هرمز 
است. اگر هر دو مسیر هم‌زمان دچار اختلال 
شوند، موضوع دیگر صرفاً افزایش هزینه حمل 
و  نفت  عرضه  واقعی  کاهش  بلکه  نیست؛ 

محصولات پتروشیمی خواهد بود.
افزایش  رایج،  تصور  برخلاف  نیز  ایران  برای 
قیمت جهانی نفت الزاماً خبر خوبی نیست. 
در شرایط تحریم، محدودیت‌های صادراتی و 
هزینه‌های بالای حمل و بیمه، رابطه سنتی 
میان قیمت نفت و درآمد ارزی کشور تا حد 
زیادی تضعیف شده است. در مقابل، افزایش 
و  سریع‌تر  تورمی،  فشار  و  واردات  هزینه 

ملموس‌تر به اقتصاد ایران منتقل می‌شود.

واقعیت این است که تهدید اصلی برای اقتصاد 
ایران، خود باب‌المندب نیست؛ بلکه هر رخدادی 
است که امنیت تنگه‌ی هرمز و مسیر اصلی 

صادرات انرژی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
یک  دیگر  ژئوپلیتیک  امروز،  اقتصاد  در 
سازوکار  از  بخشی  نیست؛  حاشیه‌ای  متغیر 
یک  سایه  گاهی  بازارهاست.  قیمت‌گذاری 
بحران، پیش از خود بحران، اقتصاد جهان را 

تکان می‌دهد.

نفت در محاصره‌ي تنگه‌ها
دکتر حسین سلاح‌ورزی
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نامه‌ی سرگشاده هنرمندان لرستان به مدیرکل آموزش و پروش؛

تیتر یک

آقای استاندار 
    بر راه‌حل متناسب با دره‌ی خرم‌آباد تمرکز کنیم

صادق سیفی

جناب آقای دکتر سهرابی؛
سلام و احترام

   این نامه از طرف جمعی از پیش‌کسوتان و 
هنرمندان لرستان، مراتب نگرانی عمیق و خشمِ 
به  را نسبت  فروخفته‌ی جامعه‌ی فرهنگی شهر 
اخبارِ نگران‌کننده پیرامون »کانون ادب« خرم‌آباد 

به استحضار می‌رسانیم.
این  اداری نیست؛  تنها یک ملکِ  کانون ادب، 
مکان، خاستگاهِ اصیلِ هنر در خرم‌آباد و بخشی 
جدایی‌ناپذیر از حافظه‌ی تاریخی و عاطفیِ ماست. 
دومِ  خانه‌ی  کانون  این  تاکنون،  پیش  دهه‌ها  از 
بسیاری از بزرگان هنر بوده و کلاس‌های آموزشیِ 
شعر، ادبیات، تئاتر، موسیقی، نقاشی و طراحی در 
آن، مهدِ پرورشِ صدها استعدادِ درخشان بوده است.

اکنون با نهایت تأسف مطلع شده‌ایم که سازمان 
این  کاربری  تغییر  با  دارد  قصد  فرهنگی  میراث 
آن  در  را  خود  فروشگاهی  غرفه‌های  مجموعه، 
دایر کند. تبدیلِ این »مرکزِ زنده و پویای هنر« به 
یک »مرکزِ تجاری«، در واقع ذبحِ هویتِ فرهنگیِ 

خرم‌آباد در پای منافعِ مقطعیِ اداری است.
ادب  کانون  که  می‌داریم  اعلام  صراحت  به  ما 
باید با همان هویتِ مستقلِ آموزشی و هنری خود، 
تحتِ تولیتِ آموزش و پرورش باقی بماند. تبدیلِ 
کلاس‌های تئاتر، موسیقی و ادبیات به غرفه‌های 
فروشِ سوغات و صنایع‌دستی، توهینی آشکار به 
ساحتِ هنر و پاک کردنِ میراثِ آموزشیِ این دیار 
است. میراث فرهنگی می‌تواند برای مقاصدِ تجاریِ 

بیابد، نه آن‌که »معبدِ  را  خود مکان‌های دیگری 
هنر« خرم‌آباد را به بازارچه تبدیل کند.*مطالباتِ 
و  آموزش  کل  مدیریتِ  از  هنری  جامعه‌ی 
کاربری:هرگونه تغییر کاربریِ فرهنگی به تجاری، 
خیانتی به تاریخِ هنر این شهر است و ما قاطعانه 

با آن مخالفیم.
1- حفظ استقلال کانون ادب: بنا باید به عنوانِ 
موسیقی،  )ادبیات،  هنر  آموزشِ  تخصصیِ  مرکزِ 
و  آموزش  نظر  زیر  تجسمی(  هنرهای  و  تئاتر 

پرورش احیا شود.
جایگاهِ  ادب،  آموزشی:  رسالتِ  از  2-صیانت 
مکانِ  نه  است،  هنری  تربیتِ  و  اندیشه  تراوشِ 

دادوستد و ویترینِ تجاری
جناب دکتر سهرابی؛

تاریخ، این تصمیم را به قضاوت خواهد نشست. 
که  نهادی  متولیِ  عنوان  به  داریم  انتظار  از شما 
هویتِ  از  است،  آن  اصلیِ  رسالتِ  »آموزش« 
نگاه‌های  یورشِ  برابر  در  ادب  کانون  فرهنگی 
کانونِ  که  ندهید  اجازه  کنید.  دفاع  تجاری‌محور 
ادب، در سایه‌ی تصمیماتِ نادرست، از یک »مرکزِ 
انسان‌ساز« به یک »فضایِ سودمحور« تقلیل یابد.

کانون ادب متعلق به هنرمندان و دانش‌آموزان 
این شهر است و باید به عنوانِ قلبِ تپنده‌ی هنرِ 

خرم‌آباد حفظ شود.  احترام و انتظارِ اقدامِ عاجل
جمعی از پیش‌کسوتان و هنرمندان 

عرصه‌ی فرهنگ و هنر
فرخنده بهرامی

فرهنگ مردمفرهنگ مردم

درد دله‌کم ار بوشم وَ سنگ 
سنگ سیه ماووا مه‌گیردی اژ رنگ

درد دل کردن با سنگ صبور رسمی است که در 
با  قصه‌ها سابقه‌ای دیرینه دارد؛ گفتن »راز مگو« 

سنگ! 
سنگی که صبورانه می‌شنود و پاسخی نمی‌دهد؛ 
آن  به‌جای  بسا  چه  و  است!  نگه‌دار  راز  و  پذیرا 
شخص با شنیدن درد دل او، بترکد و هزار پاره شود! 
تک تک کلمات حامل رنجی عظیم اند و گرانی درد 

در سر تا سر فضای کوچک این شعر موج می‌زند.
در نمای بسته‌ی تصویر شخصی دیده می‌شود که  
به شکلی غمگین و  در هم شکسته،  گوشه‌ای 
نشسته است و مردد است که درد دلش را با سنگ 
واگویه کند یا نه! این درد اگر به سنگ هم گفته 
سیاه  یک‌سر  و  می‌دهد  رنگ  تغییر  سنگ  شود؛ 

می‌شود! 
شخص مردد است که درد گرانش را به سنگ بگوید 
یا نه و این تردید برای هم‌دردی با سنگ است؛ او 
حتا با سنگ بی‌جان  هم هم‌دردی می‌کند: انسان 
را هم می‌فهمد و  رنج کشیده‌ای که حال سنگ 

حاضر نیست رنجش را به آن منتقل کند:
- ترسم از این است که سنگ هم رنگ ببازد  و 

رخش سیاه شود! 
تحمل رنجی چنان گران که سنگ  سخت و بی‌روح 
حاصل  داشت،  نخواهد  را  شنیدنش  تحمل  هم 
بردوش کشیدن بار سُربی رازی مگو است که قرار 
نیست به کسی گفته شود جز سنگ؛ اما سنگ هم 
از شنیدنش رنگ می‌بازد! چیست  این راز مگو و با 

این  شخص چه کرده است؟!
قصه‌های  بن‌مایه‌ی  به  تلمیحی  کوتاه  شعر  این 
بسیار است؛ بن‌مایه‌ی راز گفتن با سنگ صبور در 
قصه‌های بسیار! هر قصه حاوی رازی است و این 

تلمیح حاوی راز همه‌ی آن رازها! 
در فضای این شعر کوتاه گویی دریچه‌ی همه‌ی 
آن قصه‌ها گشوده است و همه‌ی آن قصه‌ها گویی 
راز خود را با این تک بیت در میان نهاده‌اند و حالا 
این تک‌بیت، شاه بیت تردید است؛ تردید »گفتن یا 
باز  به‌راحتی  نگفتن!« مسئله‌ای بزرگ که گره‌اش 

نمی‌شود؛ نه با گفتن نه با نگفتن! 
نگفتن طاقت شخص را تاق کرده و گفتن هم دردی 

را دوا نمی‌کند! 
معنای نهایی شعر حکم به نگفتن می‌کند و گویی 
در نهایت جهت بُردار تمام کلمات به سمت همان 
دل شکسته است که راز مگو را  قرار است در درون 
خود در جهات مختلف بازتاب دهد و بگستراند و 
با  را  رنج  این  از  ترک‌ها و گسستگی‌های حاصل 
درد آن پر کند و روکشی فراهم نماید برای تمام 
شکستگی‌ها؛ ظاهری که نگه دارنده است و درون 
نجات  شدن  رسوا  و  شدن  برملا  از  را  واپاشیده 

می‌دهد! 
همه چیز در کوتاهی شعر برش می‌خورد و ناتمام 
بود  اشارتی  گفته شد گویی  آن‌چه  باقی می‌ماند؛ 
ناگفته‌های بسیار که قرار نیست مانند همان  به 
راز مگو به تمامی گفته شوند؛ همین اشارت‌ها و 
به  اشعار  این  هستی  که  نگفتن‌هاست  هم‌زمان، 

غایت موجز و زیبایی رازناک آن‌ها را برمی‌سازد!

استاندار لرستان، در پاسخ به دیدگاه‌های مطرح‌شده، 
لرستان را »گنجی« دانست که مدیریت آن نیازمند 

پارادایمی تازه است. 
عصر  شاهرخی  سعید  سید  سیمره،  گزارش  به 
بنیاد  امنای  هیات  نشست  در  ماه(  تیر  شنبه)27 
پنج  حول  را  خود  سخنان  لرستان،  ایران‌شناسی 
محورِ کلیدی متمرکز کرد که به اعتقاد او، موتور 
نگاه«،  »تغییر  هستند:  استان  در  تغییر  محرکِ 
عمل  »متفاوت  »فرصت‌سوزی«،  »نخبگان«، 

کردن« و استفاده از »مدیران دانا«.
شاهرخی با تأکید پیوسته و مکرر بر این‌که دوران 
»فرصت‌سوزی« باید به پایان برسد، تصریح کرد: 
»تغییر  گام  نخستین  توسعه،  به  رسیدن  »برای 
نگاه« در سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی است. 
نوین  نتایج  به  با روش‌های سنتی  نمی‌توانیم  ما 
برسیم؛ بنابراین »متفاوت عمل کردن« نسبت به 
رویکردهای گذشته، یک انتخاب نیست، بلکه یک 

ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر است.«
استاندار لرستان افزود: »تحقق این برنامه‌ها جز با 

بدنه‌ی  در  کارشناس  و  دانا«  به‌کارگیری »مدیران 
اجرایی استان میسر نخواهد بود.«

مرکز  ترافیکی  گره‌های  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در  بازنگری  و  »تکمیل  داشت:  اظهار  استان، 
وضعیت کمربندی‌های غربی و شرقی خرم‌آباد، از 
مصادیقِ همان نگاه متفاوتی است که برای تقویت 
زیرساخت‌های لجستیک و کاهش بار ترافیکی به 

آن نیاز داریم.«
شاهرخی گفت: »این استان یک گنج واقعی است؛ 
این سخن از روی احساس یا شعار نیست، بلکه 
بر پایه شناخت دقیق از ظرفیت‌ها بیان می‌شود.«

وی با تاکید بر این‌که توسعه با روش‌های گذشته 
همان  باشد  قرار  »اگر  گفت:  نیست،  امکان‌پذیر 
شیوه  همان  و  مدیریتی  فرهنگ  همان  نگاه، 
تصمیم‌گیری ادامه پیدا کند، نباید انتظار نتیجه‌ای 

متفاوت داشت.«
متن کامل این خبر و دیگر مطالب در پیوند با 

این نشست در تارنمای سیمره:
/https://avayeseymare.ir

رازهای سرزمین مادری 
ادامه‌ی خوانش تک‌بیت‌های لکی/ بخش)‌34(

دکترحسین اکبری‌نسب

فراخوانی برای صیانت از حافظه‌ی تاریخی و هویت هنری 
خرم‌آباد )کانون ادب خرم‌آباد(

  ‌ چهره‌ها   ادامه‌ی سرمقاله از صفحه‌ی نخست 
این حادثه نشان داد که ناآگاهی مردم، به‌ویژه جوانان، 
از خطرات فضای سایبری و ضعف در سواد رسانه‌ای، 
را  مجرمان  سوءاستفاده  زمینه‌ی  از  مهمی  بخش 

فراهم می‌کند. 
برخورد  با  فقط  وقایعی  چنین  تکرار  از  پیش‌گیری 
قضایی ممکن نیست، بلکه نیازمند آموزش مستمر، 
مهارت‌های  تقویت  خانواده،  در  صریح  گفت‌وگوی 
امنیت دیجیتال و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی 

است.

فرجام سخن
ماجرای این کانال تلگرامی یک هشدار جدی است: در 
عصر رسانه، ناآگاهی می‌تواند به اندازه جرم، ویرانگر 
رسانه‌ها  و  آموزشی  نهادهای  خانواده‌ها،  اگر  باشد. 
قربانیان  نگیرند،  جدی  را  رسانه‌ای  سواد  آموزش 
بعدی نیز دور از انتظار نخواهند بود. پیش‌گیری از 
این آسیب‌ها، تنها با فیلتر و برخورد قضایی ممکن 
نیست؛ جامعه بیش از هر زمان دیگری به آگاهی، 

گفت‌وگو و آموزش نیاز دارد.

تکرار چنین  از  برای جلوگیری  پیشنهادها 
حوادثی:

از  دیجیتال  امنیت  و  رسانه‌ای  سواد  آموزش   -
مستمر  و  کاربردی  به‌صورت  دانشگاه  و  کودکستان 

آغاز شود.
برای  سرزنش  بدون  و  امن  فضایی  خانواده‌ها   -
گفت‌وگو با فرزندان ایجاد کنند تا در صورت تهدید، 

سکوت نکنند.
- جوانان درباره‌ی حفظ حریم خصوصی، خطر ارسال 
تصاویر شخصی و شیوه مواجهه با باج‌گیری اینترنتی 

آموزش ببینند.
آموزش‌های  خبری،  پوشش  کنار  در  رسانه‌ها   -
پیش‌گیرانه و راه‌های گزارش‌دهی را نیز منتشر کنند.

و  دقت  سرعت،  با  قضایی  دستگاه  و  فتا  پلیس   -
و  حیثیت  هتک  پرونده‌های  به  بیش‌تری  شفافیت 

اخاذی مجازی رسیدگی کنند.
قربانیان  برای  حقوقی  و  روانی  مشاوره  خدمات   -

این‌گونه جرایم در دسترس‌تر و کم‌هزینه‌تر شود.
*دکترای روزنامه‌نگاری

تژا میرفخرایی درگذشت

تژا میرفخرایی، استاد ارتباطات و متخصص تحلیل 
ایست  اثر  بر  گفتمان، 

قلبی درگذشت.
شاه‌منصوری،  بیتا 
در  ارتباطات  استاد 
ایسنا  با  گفت‌وگویی 
تژا  درگذشت  از 

دانشگاه  علمی  هیئت  پیشین  عضو  میرفخرایی، 
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی خبر داد و از او به 
عنوان یکی از باسوادترین چهره‌های گروه ارتباطات 

این دانشگاه یاد کرد.
و  آمد  دنیا  به  خرم‌آباد  در   ۱۳۳۵ سال  میرفخرایی 
دریافت  از  داشت. پس  فراهانی  و  تفرشی  اصالتی 
هنرهای  دانشکده  در  قبولی  وجود  با  دیپلم، 
دراماتیک، برای تحصیل سینما به آمریکا رفت و در 
کالج امرسون و مدرسه موزه هنرهای زیبای بوستون 

تحصیل کرد.

عبدالکریم گراوند درگذشت

از  و  بوشهر  پیشین  استاندار  گراوند،  عبدالکریم 
سیاسی،  چهره‌های 
صبح امروز، شنبه ۲۷ 

تیرماه، درگذشت.
زاده‌ی  که  گراوند 
کوهدشت  شهرستان 
کارنامه‌ای  بود، 
طولانی در عرصه‌ی مدیریت اجرایی کشور داشت. 
از سوابق مدیریتی وی می‌توان به استانداری بوشهر، 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت 
فرمانداری  کشور،  وزارت  سیاسی  مدیرکل  بوشهر، 
ایلام، فرمانداری دهلران، فرمانداری ایوان و معاونت 
مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری ایلام اشاره کرد. 
دوره‌ی  چهاردهمین  جریان  در  هم‌چنین  وی 
انتخابات ریاست‌جمهوری، از حامیان و فعالان ستاد 

انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان بود.

استاندار لرستان:
تغییر نگاه؛ راه‌برد اصلی برای پایان دادن به فرصت‌سوزی‌هاست
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سرمقالهسرمقاله

امنیت خانواده 
در عصر فضای مجازی

»یک کانال تلگرامی و صفحه‌ی اینستاگرامی، هفته‌ی گذشته با 
عضوگیری هزاران نفر و انتشار تصاویر شهروندان، علاوه بر توهین، 
هتاکی و تهمت به افراد، موجب نگرانی و ایجاد تشویش بین جوانان 
و خانواده‌ها شده و پاک کردن پست‌ها را تنها در ازای دریافت ارز 
با توجه به شکایت و واکنش بسیاری  انجام می‌داد که  دیجیتال 
از خانواده‌ها، عوامل این کانال تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و 

شناسایی شدند.«
گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این‌که در پی باج‌گیری‌ها و هتک 
حیثیت قربانیان، چند نفر دست به خودکشی زده‌اند؛ هرچند درستی 

این بخش از خبر هم‌چنان نیازمند راستی‌آزمایی دقیق است.
کانال  این  گردانندگان  و  عوامل  فتا،  پلیس  اقدام  با  خوش‌بختانه 
شناسایی و متلاشی شدند؛ کانالی که هدفی جز باج‌گیری از طریق 
فرمانده  به گفته‌ی  نداشت.  هتک حرمت دختران و پسران جوان 
انتظامی لرستان، تاکنون سه مرد و یک زن در این پرونده دستگیر 
شده‌اند و متهم زن نیز حساب بانکی خود را در اختیار متهم اصلی 
قرار داده بود. با این حال، واقعیت تلخ آن است که این رویداد به 
دختران  به‌ویژه  خانواده‌ها،  از  بسیاری  روانی  امنیت  و  آرامش  آبرو، 

جوان، آسیب وارد کرد.
پیوندی  امنیت،  و  رسانه  میان  که  داد  نشان  دیگر  بار  حادثه  این 
امنیت  احساس  تقویت  به  می‌تواند  رسانه  دارد.  وجود  تنگاتنگ 
در صورت  اما  کند،  جامعه کمک  در  پایدار  امنیت  استقرار  حتا  و 
ابزاری برای تهدید روانی، اخلاقی و اجتماعی نیز  سوءاستفاده، به 
تبدیل می‌شود. فضای مجازی و به‌ویژه کانال‌های تلگرامی، شکل 
تازه‌ای از رسانه‌های مدرن هستند که به دلیل گستردگی مخاطبان و 
سرعت انتقال محتوا، تأثیری عمیق بر افکار و رفتار افراد می‌گذارند.
امروزه رسانه در همه‌ي ابعاد زندگی ما نفوذ کرده است؛ از لحظه‌های 
عرصه‌های  تا  آموزشی  محیط‌های  از  خانواده،  کانون  تا  تنهایی 
اثرگذاری  گستره  و  قدرت  به  بیش‌تر  هرچه  بدین‌روی،  اجتماعی. 
رسانه‌ها پی می‌بریم، نیاز ما به سواد رسانه‌ای نیز بیش‌تر می‌شود. 
در دنیای امروز شاید نتوان بدون رسانه زندگی کرد، اما می‌توان و باید 
شیوه درست استفاده از آن را آموخت. مدیریت مصرف رسانه، به‌ویژه 

در خانواده‌ها، اکنون یک ضرورت انکارناپذیر است.
با شتابی بی‌سابقه پیش می‌رود. ما در دوره‌ای  تحولات عصر ما 
زندگی می‌کنیم که دانش و فناوری با سرعتی فراتر از تصور دگرگون 
نیز  سواد  تعریف  شرایطی،  چنین  در  که  است  طبیعی  می‌شود. 
از  نیست؛ یکی  نوشتن  دگرگون شود. دیگر سواد فقط خواندن و 

مهم‌ترین جلوه‌های سواد در روزگار ما، سواد رسانه‌ای است.
یکی از مهم‌ترین شگردهای رسانه‌ای »بازنمایی« است. بازنمایی 
به این معناست که واقعیت، نه آن‌گونه که هست، بلکه به شکلی 
با  به شدت  رسانه  کار  امروز  شود.  داده  نمایش  هدفمند  و  خاص 
با  که  است  این  آگاه  مخاطب  هنر  است.  درآمیخته  بازنمایی 
هوشمندی و نگاه انتقادی، تفاوت میان واقعیت و بازنمایی رسانه‌ای 

را تشخیص دهد.
سواد  نیست.  ممکن  رسانه‌ای  سواد  بدون  تفاوت،  این  تشخیص 
رسانه‌ای نوعی درک مبتنی بر مهارت است که به کمک آن می‌توان 
انواع رسانه‌ها و تولیدات رسانه‌ای را شناخت، تحلیل کرد و از یکدیگر 
بازشناخت. فردی که از این توانایی برخوردار باشد، نه تنها کم‌تر در 
دام فریب‌های رسانه‌ای می‌افتد، بلکه قضاوتی دقیق‌تر و مسئولانه‌تر 

درباره محیط پیرامون خود خواهد داشت.
رسانه‌ها در حفظ و تأمین امنیت نیز نقشی اساسی دارند، زیرا یکی 
به شمار  اجتماعی  نظام  انتشار اطلاعات در  ابزارهای  از مهم‌ترین 
می‌آیند. آن‌ها می‌توانند جامعه را از تهدیدها آگاه کنند، شیوه‌های 
مراقبت و پیشگیری را آموزش دهند و افراد را به رفتار مسئولانه برای 
حفظ امنیت فردی و جمعی ترغیب کنند. اما همین رسانه‌ها، اگر 
در دست افراد سودجو قرار گیرند، می‌توانند به بستری برای تحقیر، 

باج‌گیری، شایعه‌سازی و فروپاشی روانی افراد تبدیل شوند.
بی‌تردید، کسانی که سواد رسانه‌ای ندارند، طعمه‌های اصلی فضای 
مجازی‌اند. بدون سواد رسانه‌ای نمی‌توان پیام‌های رسانه‌ای را درست 
گزینش و تحلیل کرد. از این رو، نهادهای آموزشی، مدنی و رسانه‌ای 
در ایران باید بیش از گذشته به آموزش این مهارت حیاتی بپردازند. 
نهادهای صنفی و تخصصی نیز می‌توانند اعضای خود را به‌طور 
مستمر در زمینه سواد رسانه‌ای آموزش دهند و رسانه‌ها و ناشران نیز 

باید ترویج این مفاهیم را در دستور کار خود قرار دهند.
یک  دیگر  جوان،  نسل  برای  به‌ویژه  رسانه‌ای،  سواد  آموزش  امروز 
مجموعه‌ای  رسانه‌ای  سواد  است.  ضرورت  یک  نیست؛  انتخاب 
را  رسانه‌ها  می‌کند  کمک  ما  به  که  بینش‌هاست  و  مهارت‌ها  از 
بشناسیم، نسبت آن‌ها را با حقیقت و عدالت بسنجیم و در برابر 
آن‌ها منفعل نباشیم. مخاطب آگاه کسی است که از خود می‌پرسد: 
در برابر زمان و هزینه‌ای که صرف مصرف رسانه می‌کنم، چه چیزی 

به دست می‌آورم و چه چیزی را از دست می‌دهم؟
منطقی  آگاهانه،  رابطه‌ای  تنظیم  رسانه‌ای،  سواد  نهایی  هدف 
نه  مخاطب  آن  در  که  رابطه‌ای  است؛  رسانه  جهان  با  سودمند  و 
چنین  اگر  باشد.  مسئول  و  نقاد  فعال،  بلکه  منفعل،  و  تسلیم 
نگاهی در خانواده، مدرسه، دانشگاه و رسانه نهادینه شود، جامعه 
کمتر در معرض آسیب‌هایی از جنس باج‌گیری، هتک حیثیت و 

سوءاستفاده‌های مجازی قرار خواهد گرفت.
پرونده‌ی  تنها یک  داد،  رخ  تلگرامی  کانال  این  ماجرای  در  آن‌چه 

قضایی نیست؛ هشداری جدی برای همه ماست. 
ادامه در صفحه‌ی آخر
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*سیمره- گروه گفت‌وگو وگزارش: 
در حالی که توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از ارکان 
اصلی توسعه‌ی صنعتی در کشور بدل شده، پروژه‌ی نیروگاه 
خورشیدی شهرک صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد به‌عنوان یکی 
جدی  چالش‌های  با  استان،  مهم  و  زیرساختی  پروژه‌های  از 
زیرساختی و کمبود حمایت‌های دولتی دست‌وپنج نرم می‌کند.

مدیرعامل شرکت »انرژی ایران پارس افلاک« با تشریح ابعاد 
این پروژه، گفت: »این طرح با ظرفیت نهایی ۱۵ مگاوات و در 

زمینی به مساحت ۱۸ هکتار برنامه‌ریزی شده است.«
 کامیار رحمتی افزود:»فاز نخست این پروژه با ظرفیت ۴.۵ 
تحقق  برای  پیش‌رو  مسیر  اما  رسیده،  پایان  به  مگاوات 

ظرفیت کامل با دشواری‌های زیادی همراه است.«
رحمتی، با اشاره به موانع فیزیکی و هزینه‌های سنگینِ این 
طرح، تصریح کرد: »شرایط توپوگرافی زمین به گونه‌ای بود که 

عملیات تسطیح بسیار زمان‌بر و دشوار شد.«
وی افزود: »مجموع سرمایه‌گذاری شرکت تا این مرحله برای 
تسطیح زمین و اخذ مجوزها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و 
برای تکمیل پروژه به ظرفیت ۱۵ مگاوات، نیازمند سرمایه‌ای 

بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان هستیم.«

نبود حمایت‌های دولتی؛ مانع بزرگ توسعه
مدیرعامل این شرکت در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح 
در زمره‌ی »طرح‌های پیشران استان« قرار دارد، با ابراز گلایه 
گفت: »متأسفانه خیر. وضعیت فعلی شهرک صنعتی شماره ۳ 
به‌گونه‌ای است که حتا با مشکل قطعی برق مواجه هستیم؛ 
به طوری که دو روز در هفته شاهد قطع برق هستیم. روشن 
است که برای سرمایه‌گذار، تأمین هزینه‌ ۱۵۰۰ میلیاردی به 
مشارکت  با  باید  پروژه  این  و  ندارد  اقتصادی  توجیه  تنهایی 

دولت و صندوق‌های حمایتی به سرانجام برسد.«
وی افزود: »استانداری کارهایی انجام داده، اما به معنای واقعی 
کلمه، حمایت کامل برای ورود به این پروژه صورت نگرفته 
است. شاید متولیان، اشراف کافی بر ابعاد این پروژه ندارند. 
انتظار می‌رود استاندار و نمایندگان مجلس با نگاه ویژه‌ای به 
این حوزه یاری‌رسان باشند؛ چراکه ۸۰ درصد منافع این پروژه 
به مردم و زیرساخت‌های صنعتی استان بازمی‌گردد و تنها ۲۰ 

درصد سهم سرمایه‌گذار است.«

تأکید بر نقش زیرساختی پست ۶۳ مگاواتی
 ۳ شماره  ظرفیت‌های شهرک صنعتی  بر  تأکید  با  رحمتی 
خرم‌آباد یادآوری کرد: »به دلیل وجود پست ۶۳ مگاواتی در 
مدیریت شهرک‌های صنعتی،  فنی  و همکاری  این شهرک 
از  می‌دانم  لازم  است.  مطلوب  بسیار  سایت  این  موقعیت 
مهندس فرزاد ‌محمدی، مدیرعامل ارجمند شرکت شهرک‌های 
صنعتی لرستان، به‌طور ویژه سپاس‌گزاری کنم؛ چراکه تمامی 
حمایت‌های صورت‌گرفته تا کنون توسط ایشان بوده است. 
این  بدون  و  است  انرژی خورشیدی  تپنده  قلب  برق،  پست 

زیرساخت، عملًا فعالیت در این حوزه ناممکن است.«
وی با مقایسه‌ی وضعیت مجوزها در لرستان با سایر استان‌ها، 
گفت: »در حالی که سایر استان‌ها به راحتی موفق به اخذ 
وزارت‌خانه  از  مگاواتی   ۳۰۰ حتا  و   ۱۰۰ نیروگاه‌های  مجوز 

می‌شوند، ما برای گرفتن مجوز ۱۵ مگاواتی با دشواری‌های 
مدیران  همت  چشم‌انتظار  اکنون  بوده‌ایم.  مواجه  بسیاری 
ادامه مسیر  از  ارشد استانی برای دیدن این طرح و حمایت 

آن هستیم.«

هزینه‌های احداث نیروگاه خورشیدی در 
خرم‌آباد ۲.۵ برابر شد / ضرورت مداخله 

دولت برای حفظ توان تولید
افزایش بی‌سابقه قیمت تجهیزات نیروگاهی در ماه‌های اخیر، 
مسیر توسعه‌ی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را در شهرک 

صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد با چالش جدی مواجه کرده است.
بخش  در  افلاک«،  پارس  ایران  »انرژی  شرکت  مدیرعامل 
تأثیر  و  تورم  نرخ  جهش  به  اشاره  با  سخنانش،  از  دیگری 
هزینه  که  کرد  اعلام  زیرساختی،  پروژه‌های  بر  آن  مستقیم 

احداث هر مگاوات انرژی خورشیدی از بازه ۳۵ تا ۴۰ میلیارد 
تومان در پایان سال گذشته، به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال 

جاری رسیده است.«
رحمتی افزود:» بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که این افزایش 
۱۵۰ درصدی، معادل ۶۰ میلیارد تومان اختلاف قیمت به ازای 
هر مگاوات است که فشار مالی مضاعفی را بر سرمایه‌گذاران 

بخش خصوصی وارد کرده است.«
پروژه  اجرای یک  ارائه‌شده،  برآوردهای  داد:» طبق  ادامه  وی 
قابل  منطقی‌تری  هزینه‌های  با  پیش‌تر  که  مگاواتی   ۴
برنامه‌ریزی بود، اکنون به سرمایه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان 

نیاز دارد.«
مدیر این نیروگاه با تأکید بر این‌که فازهای ابتدایی طرح با 
تکیه بر سرمایه شخصی به پیش رفته است، تصریح کرد:» با 
تغییرات شدید قیمت تجهیزات، ادامه مسیر بدون مشارکت و 

حمایت‌های مالی دولتی عملًا با بن‌بست مواجه خواهد شد.«
در  بازنگری  به  فوری  نیاز  نشان‌دهنده‌ی  اظهارات  این 
حفظ  برای  دولتی  تسهیلات  و  حمایتی  سیاست‌های 
توقف  از  تا  است  لرستان  استان  در  پاک  انرژی  پروژه‌های 
احداث نیروگاه‌هایی که نقشی کلیدی در پایداری شبکه برق 

شهرک‌های صنعتی دارند، جلوگیری شود.

چشم‌انداز انرژی‌های تجدیدپذیر
 در لرستان؛ میان پتانسیل‌های اقلیمی و 

سدهای تورمی
به گزارش سیمره، لرستان با برخورداری از میانگین ساعات 
آفتابی قابل‌توجه در طول سال و اقلیم نیمه‌خشک در برخی 
توسعه‌ی  برای  مستعد  نقاط  از  یکی  بالقوه  به‌طور  مناطق، 

نیروگاه‌های خورشیدی در غرب کشور محسوب می‌شود. 
از منظر آمایش سرزمین، توسعه‌ی زیرساخت‌های انرژی‌های 
تجدیدپذیر در این استان نه تنها ابزاری برای تأمین پایداری 
محرکی  می‌تواند  بلکه  است،  صنعتی  شهرک‌های  در  برق 
برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری و گامی در مسیر 

توسعه پایدار صنعتی باشد.
با این حال، تجربه‌ی اخیر فعالان این حوزه در خرم‌آباد نشان 
می‌دهد که میان »پتانسیل‌های اقلیمی« و »عملیاتی‌سازی 
اقتصادی  نوسانات شدید  از  ناشی  طرح‌ها«، شکافی عمیق 
وجود دارد. چالش اصلی در این میان، نه فقدان منابع طبیعی، 

بلکه »عدم پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های سرمایه‌ای« است. 
تورم حاکم بر تجهیزات نیروگاهی، مدل‌های اقتصادیِ مبتنی 
بر بازگشت سرمایه را در کوتاه‌مدت دچار اخلال کرده و ریسک 
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به شدت افزایش داده است.

برای عبور از این وضعیت و بهره‌برداری از مزیت‌های اقلیمی 
لرستان در حوزه انرژی پاک، نیازمند گذار از حمایت‌های شعاری 
به سمت مدل‌های مالی منعطف هستیم. تسهیلات بانکیِ 
با نرخ ترجیحی، تضمین خرید برق با قیمت‌های تعدیل‌شده 
متناسب با تورم، و مشارکت‌های دولتی در تأمین تجهیزاتِ 
وارداتی، از جمله راهکارهای ضروری برای جلوگیری از توقف 
پروژه‌های نیمه‌تمام است. بدون تدوین چنین مکانیزم‌هایی، 
پتانسیل‌های خورشیدی استان هم‌چنان در حد ظرفیت‌های 
زیرساخت‌های صنعتی  تقویت  فرصت  و  مانده  باقی  اسمی 

استان از دست خواهد رفت.

اینفوگرافیک پروژه
*ظرفیت کل: ۱۵ مگاوات )فاز اول تکمیل شده: ۴.۵ مگاوات(

*مساحت: ۱۸ هکتار
*هزینه‌ی انجام شده: ۸۰۰ میلیارد تومان )تسطیح و مجوزها(

*هزینه‌ی پیش‌بینی شده کل: ۱۵۰۰ میلیارد تومان

* چالش‌ها:
* قطعی برق )۲ روز در هفته(

*کمبود زیرساخت آب
*عدم تخصیص به عنوان »طرح پیشران«

صندوق‌های  و  دولت  مشارکت  به  نیاز  مطالبه:  *بخش 
حمایتی )نسبت سود ۸۰/ مردم / ۲۰/ سرمایه‌گذار(

تولید انرژی خورشیدی در مسیر تحقق ظرفیت ۱۵ مگاواتی  
نیروگاه خورشیدی خرم‌آباد؛ پروژه‌ای استراتژیک 
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ســیمره- گروه گزارش: صبح چهارشنبه 
۱۷ تیرمــاه ۱۴۰۵، بازدید میدانــی از پروژه‌های 
زیرساختی و واحدهای مستقر در شهرک صنعتی 
شــماره ۳ خرم‌آباد با حضور هادی هاشــمی‌نیا 
)نماینده‌ی خرم‌آباد(، بهمن جعفری )رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت لرستان( و فرزاد محمدی 
استان(  )مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی 

انجام شد. 
به گــزارش ســیمره، در ایــن بازدیــد، روند 
اجرای طرح‌های زیرســاختی، وضعیت اســتقرار 
سرمایه‌گذاران، پروژه‌ی انرژی خورشیدی و آخرین 
وضعیت طرح لاستیک‌ســازی مورد بررسی قرار 

گرفت.

تصمیم‌سازی واحد؛ شرط لازم برای 
توسعه‌ی صنعتی لرستان

نماینده‌ی خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای 
اســامی، در جریان این بازدید، لازمه‌ی تحول 
در صنعت استان را تصمیم‌سازی در سطح کلان 
دانست و تأکید کرد:» تا زمانی که در سطح استان، 
به‌ویــژه در حوزه‌ی انتخابیــه خرم‌آباد و چگنی، 
تصمیم واحدی اتخاذ نشود و مدیریت عالی استان 
گام‌های مؤثری برای توســعه صنعــت برندارد، 

دستاوردی حاصل نخواهد شد.«
هادی هاشــمی‌نیا، افزود:» لازم است مدیریت 
عالی اســتان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، امور 
مربوط به توســعه‌ی صنعتــی را طبق برنامه‌ی 

زمان‌بندی دقیق پی‌گیری کنند.«
هاشــمی‌نیا ادامــه داد:» بخش عمــده‌ای از 
مشکلات مالی در سطوح استانی و ملی و بخشی 
دیگر در حوزه‌ی بخش خصوصی است. تا زمانی 
که مشوق‌های لازم برای ورود بخش خصوصی 
وجود نداشــته باشــد، نتیجــه مطلوبی حاصل 

نمی‌شود.«
وی گفت:» هم‌چنین یکی از اصلی‌ترین نیازها 
در زیرساخت‌های صنعتی، تأمین آب پایدار است 
که باید برای آن برنامه‌ریزی فوری صورت گیرد؛ 
چراکــه بدون تأمیــن آب، در حوزه‌ی صنعت به 

نتیجه نخواهیم رسید.«

رشد جذب سرمایه‌گذار در گرو تکمیل 
زیرساخت‌هاست

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان 
با اشاره به عملکرد این شرکت در حوزه‌ی انرژی 
خورشیدی گفت: »در دو سه سال گذشته بالغ بر 
۷۰ هکتار از اراضی پست، شیب‌دار و حریم خطوط 
تاسیســات گاز و برق که عملا امکان اســتقرار 
آنان برای واحدهای صنعتی در ســطح شهرک و 
نواحی صنعتی استان میسر و امکان‌پذیر نبود این 
عرصه‌ها را با هدف ایجاد بهره‌وری صنعتی برای 

توسعه‌ی انرژی خورشیدی  تخصیص دادیم.«
فرزاد محمدی در پاسخ به پرسش‌های مطرح 
شده درباره‌ی زیرســاخت‌های توسعه‌ای  فراهم 
شده در خصوص توسعه‌ی انرژی خورشیدی، به  
اقدام اثربخش و حیاتی احداث پست‌های برق در 
سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان  اشاره کرد 
و اظهار داشت:»برق زیرساختِ زیرساخت‌هاست.«
وی گفت:» شــرکت شــهرک‌ها بــا احداث 
پســت‌های برق و فیدرهای اختصاصی در سطح 
شــهرک‌ها هم زمینهی تامین برق پایدار را برای 
صنعتگــران   و صاحبان صنایــع فراهم نموده و 
هم اینکه حلقه‌ی اصلی زنجیرهی تامین برق با 
اســتفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را برای 
ساخت‌گاه‌های  انرژی خورشیدی تعریف شده در 
سطح شهرک‌ها را  تکمیل و احداث نموده‌است.«

 محمــدی افزود:» تعییــن و تعریف عرصه و 
ســاختگاه انرزی خورشیدی بدون در نظر گرفتن 
احداث پست برق و محل اتصال به شبکه عملًا  
کاری ناقص و ناتمام اســت و زنجیرهی تولید و 

انتقال برق تکمیل نمی‌شود.«
 مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان 
افزود:» به‌طورکلی هرچه خاســتگاه‌های انرژی 
خورشــیدی از پست‌های برق فاصله داشته باشد 
توجیه‌پذیری و حاشیه‌ی سود پروژه‌ي تولید برق 
از طریق انرژی خورشــیدی پایین‌تر و کم‌رونق‌تر 

می‌شود.«
 وی ادامــه داد:»خوش‌بختانــه در حال حاضر 
عملیات اجرایی ۵ پست برق در سطح  شهرک‌ها 
یا تکمیل شــده و یا در حال اجراســت و در نطر 
داریم در ســال جاری نیز دو پست برق دیگر که 
در واقع دو مگا پروزه هســتند با اعتباری بالغ بر  
۵۰۰۰ میلیارد ریال جهت پست برق خرم‌آباد ۴ و 

منطقه‌ی ویژه ازنا آغاز شود.«
 محمــدی هم‌چنیــن گفت:»درحــال انعقاد 
تفاهم‌نامه با برق منطقه‌ای باختر هســتیم و پس 
از نهایی شدن قرارداد جزئیات این پروژه خدمت 
اصجاب رســانه و صاحبان صنایع  منتشر خواهد 

شد.«
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان 
تاکید کرد: »تولیــد انرژی از منابع تجدیدپذیر نه 
تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه راه‌کاری 
هوشمندانه برای رفع ناترازی انرژی در واحدهای 

صنعتی است.«

وی گفت:» ما در مجموعه شهرک‌های صنعتی، 
حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه‌های نوآورانه مانند 
انرژی‌های پــاک را اولویت خود قــرار داده‌ایم. 
به‌طوری‌کــه در اینخصوص تاکنون در ســطح 
شــهرک‌ها و نواحی صنعتی ۱۲ قــرارداد منعقد 

کردیم.«
محمــدی هم‌چنین دربــاره‌ی وضعیت جذب 
سرمایه‌گذار افزود: »در حالی که کل قراردادهای 
منعقده در این شهرک تا سال ۱۴۰۲ تنها ۴۰ مورد 
بود، در سه سال اخیر ۵۱ قرارداد جدید در رسته‌ها 
و فعالیتهای مختلــف تولیدی و کارگاهی در این 

شهرک منعقد شده است.«
وی افزود:» در واقع این شــهرک در سال ۹۰ 

به بهره‌برداری رســیده که همان‌طوری‌که اشاره 
شــد کل قراردادهای منعقده و جذب شــده در 
این شــهرک طی ۱۳ سال تنها ۴۰ مورد بوده در 
حالی‌که در سه‌سال گذشته به تنهایی  ۵۱ قرارداد و 
سرمایهگذار جدید در این عرصه جذب شده‌است.«

 محمدی یکی از عوامل جذب ســرمایه‌گذار و 
این شتاب‌بخشی را تکمیل زیرساخت‌ها و امکانات 
زیربنایی دانست واشاره داشت:» در همین شهرک 

۱۱ پروژه در ابعاد مختلف با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ 
میلیارد تومان در جریان است و ما معتقدیم  سبد 
پروژه‌های عمرانی در ســطح شهرک‌ها، علاوه 

اصلی  زیرساختهای  تامین  بر 
باید به مقوله‌ی زیباســازی و 
مبلمــان نیز توجــه نماید، در 
همین راستا علاوه بر تکمیل 
آسفالت در سطح فاز عملیاتی  
شهرک پروژه‌های احداث سر 
در و نماســازی میدان ورودی 
و هم‌چنین کاشــت و غرس 
فضای ســبز نیــز در جریان 

است.«
 وی ادامه داد:»درواقع  هرچه 
شــهرک‌ها  محیطی  فضای 

شاداب‌تر و زیباتر باشد نه تنهادر جذب سرمایهگذار 
جدید بلکه در تلطیف روحیهی کارگران شاغل در 
سطح شهرک‌ها نیز اثرگذار است و این سیاست در 

سطح سایر شهرک‌ها نیز در حال اجراست.«

محمدی تاکید کرد:»مصمم هســتیم چهره و 
جلوه‌ی شهرک‌ها را متفاوت از گذشته تغییر دهیم 
به‌طوری‌که به تنهایی فقط در یکی از مؤلفه‌های 
زیباسازی نظیر آسفالت طی سه سال بالغ بر ۳۰۰ 
هزار متربع  آسفالت در ســطح ۱۰ شهرک اجرا 

شده‌است.« 
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان 
با بیان این‌که تاکنون ســعی کردیم برنامه‌های 
جســورانه و روبه‌رشــدی هم در حوزه‌ی تکمیل 
زیرساخت‌ها و هم تملک برنامه‌ریزی اجرا کنیم، 
اظهار داشت:»خوش‌بختانه به‌رغم تنگناهای مالی 
توفیقات و دستاوردهای مطلوبی هم حاصل شده 
و در حال حاضر نزدیک به هشتصد میلیارد تومان 

پروژه در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان 
در حال اجراست که با احتساب آن دو مگا پروژه 
که در بخش قبل در حوزه پســت‌های برق اشاره 
شد و هم‌چنین سایر پروژه‌ها پیشبینی می‌شود این 
عدد تا پایان ســال جاری به ۱۵۰۰ میلیارد تومان 

معادل یکونیم همت برسد.«
وی کمبود اعتبارات عمرانی در اختیار متناسب 
با پروژه‌هــای در جریان و یا پروژه‌های مورد نیاز 

را و به‌طورکلی ناترازی منابع نســبت به مصارف 
را  از موانع حوزه‌ی کاری خود برشمرد و توضیح 
داد:»به‌رغم مســاعدت اســتاندار محترم در رشد 
۶۰ درصــدی اعتبارات تملک 
دارایی و عمرانی ســال ۱۴۰۴ 
نست به سال قبل هم‌چنان در 
تامین مالی پروژه‌های عمرانی 
در مضیقه هستیم و امیدواریم 
این مساعدت نیز بیش از رشد 
سال گذشته در سال جاری هم  
از سوی استاندار محترم نصیب 

این مجموعه شود.«
 محمدی ادامه داد:» هرچند 
ما تاکنون در تامین پروژه‌های 
عمرانی ســعی کردیم خود را 
متکی و وابســته ۱۰۰ درصدی به منابع عمرانی 
استانی  قرار ندهیم و سعی کردیم از محل اعتبارات 
جاری که‌ در واقع  از طریق جذب سرمایهگذار و 
انعقاد قراردارد است و هم‌چنین جذب کمک‌های 

بلاعوض در سطح سارمان متبوع و اعتبارات ملی 
این ناترازی جبران کنیم، به‌طوری‌که کل اعتبارات 
عمرانی اســتانی تخصیصی در سال گذشته ۱۰۳ 
میلیارد بوده این درحالی است که کل پروژه‌های در 
جریان و جاری ما ۸۰۰ میلیارد یعنی چیزی حدود ۸ 
برابر اعتبارات عمرانی، در واقع وقتی اشاره شد تراز 
مالی پروژه‌هایی که تاکنون تعریف شده جسورانه و 
روبه‌رشد بوده، فکر می‌کنم همین مقایسه ۸برابری 
خود ادله و مصداقی برآن باشــد ما معتقد هستیم 
"خوب دشــمن عالی است." امیدواریم با سعی و 
اهتمام  ویژه و همیاری و همکاری مقامات ارشد 
اســتان و صاحبان صنایع بتوانیم جملگی همین 

مسیر و  روند راطی کنیم.«
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با 
انتقاد از نبود عدالت در توزیع صنعت کشور گفت:» 
پنج استان کشور بیش از ۸۰ درصد صنعت ایران 
را در اختیار دارند! با بهره‌گیری از قوانین توسعه‌ی 
متوازن و ایجاد مشــوق‌هایی نظیر معافیت های  
بیمه ای و مالیاتی و همچنین مشوق های مالی، 
می‌توان انگیزه‌ی لازم برای جذب سرمایه‌گذاران 
را ایجاد کرد تا پس از قوت گرفتن صنایع، زمینه 

برای رونق تولید و درآمدزایی فراهم شود.«
محمــدی ضمن تشــریح آخریــن وضعیت 
پیش‌رفت فیزیکــی پروژه‌های زیرســاختی، بر 
اهمیت ایجاد فضای مناسب برای استقرار صنایع 
کوچک  در سطح شهرک ها ونواحی صنعتی تاکید 

کرد
وی با اشاره به روند احداث واحدهای کارگاهی 
در این شــهرک، افزود: »توسعه‌ی زیرساخت‌ها، 
شریان حیاتی توســعه‌ی صنعتی استان است و 
تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، 
فرآیند بهره‌برداری از واحدهای کارگاهی را تسریع 
بخشیم تا فرصت‌های اشتغال‌زایی بیش‌تری برای 

جوانان این منطقه فراهم شود.«
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان 
در پایان ایــن بازدید، تاکید کرد: »حضور میدانی 
دکتر هاشمی‌نیا و تعامل سازنده با اداره‌کل صمت، 
نشــان از اراده‌ی جمعی مســئولان استان برای 
عبور از موانع و تبدیل لرستان به کارگاه سازندگی 
است. شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با تمام 
توان آماده است تا با تأمین زیرساخت‌های کیفی 
و تســهیل‌گری در امور اداری، راه را برای حضور 

سرمایه‌گذاران توانمند هموار سازد.«

چالش‌های تأمین مالی؛ سد راه پروژه 
لاستیک‌سازی

رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
لرستان نیز در این بازدید با تشریح وضعیت طرح 
لاستیک‌سازی خرم‌آباد گفت:» این طرح در دولت 
اول روحانی با مشارکت ایدرو و بخش خصوصی 

مصوب شد.«
بهمن جعفری افــزود:» در دولت دوم روحانی 
توافقی با ســرمایه‌گذار با نسبت ۱۹ درصد سهم 
وزارت صمــت و ۸۱ درصــد بخــش خصوصی 
صورت گرفت. طــرح توجیهی فنی و مالی برای 
دریافت ۲۲۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی به بانک 
صنعت و معدن ارائه شد، اما با وقوع تحریم‌های 
آمریکا و فســخ قرارداد شــرکت میشلن، طرح با 

بن‌بست مواجه شد.«
جعفری ادامــه داد:» تلاش بر این اســت که 
با تأمین تســهیلات ریالی، فــاز اول این طرح با 
ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار حلقه لاســتیک تا سال 
۱۴۰۶ به بهره‌برداری برســد. هم‌چنین برای این 
واحد صنعتی، تأمین ۵ لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز 

است که در دست پیگیری قرار دارد.«

لاستیک‌سازی در کش‌وقوس تغییر 
طرح و بانک‌ها

سرپرســت ســایت لاستیک‌ســازی نیکران 
گســترش خرم‌آباد نیز در ایــن بازدید، وضعیت 
پروژه‌ی لاستیک‌سازی را این‌گونه گزارش داد:» 
این پروژه پیش‌تر از طریق صندوق توسعه‌ی ملی 
و بانک‌های ملت و ملی پیگیری شد که به نتیجه 
نرســید و اکنون از طریق بانک تجارت در حال 

پی‌گیری است. «
کیانوش قایدرحمتی، افزود:»طرح از هدف‌گذاری 
۵۵ هزار تن به ۶۰۰ هزار حلقه و سپس به ۳۰ هزار 

تن لاستیک در سال تغییر یافته است.«
وی ادامه داد:» برای اجــرای این ظرفیت ۳۰ 
هزار تنی، ۹۴ میلیون دلار تســهیلات ارزی نیاز 

است.«
 قایدرحمتی هم‌چنین اعــام کرد:» حدود ۲۰ 
هزار مترمربع از ساختمان‌های طرح با ۸۰ درصد 

پیش‌رفت فیزیکی اجرا شده است.«
بر پایه‌ی این گزارش، در این بازدید، ضمن تأکید 
بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های تامین 
آب پایدار و برق، مقرر شد پیگیری‌های لازم برای 
تأمین تســهیلات ارزی و ریالی برای پروژه‌های 
کلان، حمایــت از بخش خصوصــی و تکمیل 
زیرساخت‌های اساسی شــهرک صنعتی شماره 
۳ خرم‌آباد به‌ویژه طرح لاستیک‌سازی و نیروگاه 
خورشــیدی، از طریق مراجع استانی و کشوری با 

جدیت دنبال شود.
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مستندنگاری
ماجراهای من و 

سیاست

انتخابات   /36 بخش  سوم/  فصل 
مجلس هفتم، شهرستان ملاوی)۵(

تصمیم  آخر  روزهای  در  که  مردم  خاکستری  قشر 
می گیرند، به دنبال اسب برنده هستند و کنشگری 
درست اصلاح‌طلبان می‌تواند این قشر را به سوی خود 
متمایل کند. رقیب به درستی می‌داند که در چه زمانی 
جو »اختناق و تهدید و ارعاب« را بر انتخابات حاکم 
کند تا قشر خاکستری بفهمد که کت قدرت، در تن 

کیست!
احضار  و  دستگیری  با  حالا  و  کرده  شکایت  رقیب 
برخی از نیروهای اصلاح‌طلب به دادگاه، به نتیجه‌ی 
دلخواه رسیده و اصلاح‌طلبان را با ضربه‌ای بر گیج‌گاه 
تا ۲۴ ساعت گنگ و منگ کرده و بزنگاه جذب قشر 

خاکستری را از دست آنان گرفته است.
روز  انتخابات،  برگزاری  از  پیش  ساعت   ۲۴ دقیق 
آقای  است  ممنوع  ستادها  فعالیت  که  پنج‌شنبه 
صحرایی را با قید وثیقه آزاد کرده‌اند تا برای برگزاری 
ولوم عصبیت  و  شود  ایجاد  امنی  فضای  انتخابات 

طرف‌داران فروتن پایین کشیده شود.
در معمولان هم با شکایت نمایندگان شورای نگهبان، 
بهمن دانیال نیا با این که مسئولیت ستادی نداشته، 
حکم زندان گرفته؛ اما با پا درمیانی و پافشاری جعفر 
طولابی معاون اصلاح‌طلب فرماندار پل‌دختر از اجرای 

حکم جلوگیری شده است.
هرچند طرفداران فروتن ساکت ننشستند و با وجود 
همه‌ی برنامه‌های تهدید آمیز رقیب، در روز چهارشنبه 
می‌گویند،  انتخاباتی  تبلیغات   عاشورای  را  آن  که 
را  رقیب  اندازه‌ای  تا  و  نموده  برگزار  بزرگی  همایش 
تا مرز استیصال کشانیده اند؛ اما یک اصل را نباید 
فراموش کرد و آن این است که هرچند شما مردم را 
هم داشته باشید، اگر برگزاری انتخابات، سالم نباشد 

طرفی نمی بندید! 
با همه‌ی تلاشی که اصلاح‌طلبان داشتند چیدمان 
نیروهای مجری انتخابات و ناظران شورای نگهبان به 
سود فروتن نبود! با این حال انتخابات برگزار شد و 

نتیجه اعلام گردید:
با  فروتن  علی  دکتر  طلبان  اصلاح  انتخابات  نامزد 
۱۷ هزار و ۸۷۶ رای در برابر آسید مهدی شاهرخی 
با ۲۶هزار رای شکست خورد. در این انتخابات علی 
بوالفتح ۳ هزار و ۷۸۱ رای، عباس میر ۱۳۴۶ رای آوردند 
و جناب پرویز ایمانی هم در روزهای تبلیغات انتخاباتی 

به سود شاهرخی کنار کشید!
در  فروتن  دکتر  که  شد  روشن  انتخابات  این  در 
معمولان، ۵۰۰ رای از شاهرخی بیش‌تر کسب کرده 
است. شکی نیست در این که اگر در پل‌دختر فضای 
ارعاب و تهدید از طرف برخی نهادها ایجاد نمی‌شد 
و انتخابات روال طبیعی خود را طی می‌کرد، نتیجه 

این نبود!
انتخابات تمام و مرادی با حکم دادگاه به دادگستری 

پلدختر چندین بار احضار شد و در پایان تبرئه گردید.
کرامت خانی‌پور و نورالدین محمدی‌زاده و چند تن 
دیگر از اصلاح‌طلبان به خاطر شکایت‌های بدون امضا 
با عنوان »جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران« به 

دادگاه احضار شدند!
مراد حسین صحرایی هم در هفته‌ی بعد از انتخابات 
او  اتهام  گرفت.  قرار  قضایی  تعقیب  تحت  باره  دو 
»تحریک فعالان سیاسی به اغتشاش و دعوت از علی 

مرادی بود!!«
با این که در زمان تبلیغات انتخابات دو شب و سه روز 
در بازداشتگاه بود پس از پایان انتخابات با رای نهایی 

دادگستری جریمه ی نقدی شد!!1

پی‌نویس:
۱- اصلاح‌طلبان پل‌دختری از جمله کم‌شانس‌ترین 
و مظلوم ترین، اصلاح‌طلبان این استان هستند! آنان 
سوگوار سیاوش‌های آرزوی خود هستند! آنان چندین 
بار فرصت برنده شدن و رهایی از دست رقیب پیدا 
سرکوب  گوناگون  شگردهای  با  همواره  اما  کرده‌اند؛ 
شده‌اند! سیاوش‌های آنان را یا ردصلاحیت کرده اند 

و یا ناک اوت نموده‌اند!
انتخابات در پل‌دختر شرح  شرح سیاست و برگزاری 
قصه‌ای جانگداز و شکیبایی‌سوز است که هر طاقتی 

را طاق می‌کند!
در پایان این انتخابات اما باید اعتراف کنیم که تلاش 
قشر  آوردن  میدان  به  برای  ملاوی  اصلاح‌طلبان 
خاکستری همین‌قدر بود. هرچند انتخابات در هیچ 
دوره‌ای بی عیب و نقص برگزار نشده است؛ اما اگر 
هم در این دوره مجریان با تمام و کمال انتخابات را 
سالم برگزار می‌کردند باز شکست آنان قطعی بود، به 

خاطر این که اصلاح‌طلبان:
نخست این که بعد از تلاش و رایزنی برای انصراف 
شجاع دریکوند و میدان داری مرادی متاسفاته نامزد 
اصلی‌شان رد صلاحیت شد! دوم این‌که آن‌طور که 
بایسته و شایسته بود خود را برای پسامرادی منسجم 
نکرده بودند و نگاه آنان به انتخابات نگاهی فرآیند 
محور نبوده و نیست! برای همین در پسا مرادی برخی 
رها کردند و بریدند! برخی سردرگم ماندند که انتخابات 
را تحریم بکنند یا نکنند! و به این صورت جبهه‌ی آنان 

از هم گسسته شد  ادامه در صفحه‌ی 3

»مرگِ بزرگ‌تر« با 
دوران باذنشستطگی!!

از فقر نشان نگر که در عود آمد
بر تن هنرش سیاهی دود آمد)سنایی(

بر  فقر  برای ختِ  ریلگزاری  بی‌طدبیری1  با  که  وقتی 
ترصیمِ ختِ ارزشمندی منذلتِ فحم و دانایی خواصته 
یا ناخواصته طرجیه داده می‌شود؛ به وقت واقعی رسیدن 
معلم و موَالمی- این نقش باید سازنده!-  به خت دو 
بانده فقر و جیب خالی و نفص کشیدن با هال و حوای 
گرانی به ایام بعد از صی صالگی؛ نه فصفر مغزش اجاذه 
درثت نوشتن لقات را می‌دحد، نه قلبش با آنچه بودح، 
ظرباحنگ عشخ و محربانی را ریطمی دلپزیر هست و نه 
پاحایش اصتواری  ماندن پای تخطه سیاحِ صیاه بختیِ 
باذنشسطگی!! انگار که قسه هبوت عادم و هوا بر زمین 

دوباره باید بازسازی شود؟!!!! 
اگر فقط به سه شاخصِ »سلامت روانی«،  »امید به 
زندگی« و علاقه‌مندی به حضور در جمع اشاره گردد و 
با این سوال که  اولویتها در زندگی بازنشستگی چگونه 
و  اقتصاد  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  می‌شوند،  تعریف 
تورمش همه‌ی حوزه‌های زیست فردی و احتماعی را 
درنوردیده و نیز نظم نبض و ضرباهنگ قلب در حیات  
معنا  برای  جیب«  در  »دارایی  با  بازنشستگان  جامعه 
بخشیدن به اولویتها ارتباط پیدا می‌کند؛ باید اقرار کرد در 
نظام بازنشستگی در جامعه ما اولویت معنا ندارد جز در 
بُلدکردن یک چیز و آن »نمردن« است. با ورود به دوران 
بدِ بازنشستگی و چشیدن طعم تلخ نداشتن‌ها؛ به تعبیر 
حضرت علی)ع( در حکمت ۱۶۳ »مرگ بزرگ‌تر یعنی 
فقر« را تجربه می‌کنیم و روز و شب را با عریانی غصه‌ها 
و دغدغه‌ها، در نخوابیدنها یا خواب‌های پریشان در تکرارِ 

حزن‌ها و غم‌ها به سر می‌رسانیم:
- ناتوانایی برای تشکیل خانواده‌ی فرزندان 

و  مقابل خواسته‌های حداقلی همسر  در  -شرمندگی 
فرزندان

- سرافکندگیِ نتوانستنِ سفره پهن کردن برای حبیب 
خدا یعنی مهمان 

- خداحافظی سفره‌ها با گوشت و میوه 
-و ....‌‌

با این اوصاف ناخوش از حال و هوای پس از سال‌ها 
البته عشق و نه رنجِ سی مورد نظر فردوسی؛  هم بر 
گذشته حرص می‌بریم و هم با ناخوشی زمان حال، مرگ 
را در دیدنِ ناخوشبختی شغلی در سال‌های باقی مانده 
عمر در لحظات مرور می‌کنیم. چراکه سلامت روانی و 
انرژی جسمانی در گرو اولویت تامین نیازهای هرمی 
مازلو هست که بستگی تام و تمام به »جیبها« دارد. 
جیب‌های که خالی باشد و صندوق‌های امیدش  به  
دستانی سپرده می‌شود که هیچ امیدی به پاسخ‌گویی 
کارکردی آنان نیست، فقط می‌ماند تمسک دعایی از 
رسول گرامی اسلام)ص( برای رهایی از مرگ تدریجی 
که مبادا آشِ نخورده دهانِ سوخته، به کفر کافر بمیریم 
و جایگاه معنوی سی سال معلمی با عشق را از دستِ 
فقر از دست بدهیم!  که تنها پس‌انداز ماست:»انی اعوذ 
بک من الکفر و الفقر ..... خدایا من از تو به فقر و کفر 
پناه می‌برم. مردی گفت: آیا فقر و کفر یکسان هستند؟ 

فرمود: آری«
و  اولیه خود  نیازهای  تامین  به  قادر  فرد  وقتی که    
تعلق  داشتن  برای  حسی  دیگر  نیست  خانواده‌اش 
هم  اگر  و  نمی‌ماند  باقی  او  در  اجتماعی  یا  گروهی 
با  صرفا  می‌بینیم  را  نفره  چند  پارکی  دورهمی‌های 
»دغدغه گویی‌ها« همراه هست که خود رنج‌ها را بیشتر 
باز تولید می‌کند، نه تنها لذت زیست جمعی در آن دیده 
نمی‌شود که می‌توان آن را تشبیه به » انبوه تنها« دیوید 
رایزمن نمود که فرد در جمع هست اما به طور فیزیکی و 
به لحاظ روحی و روانی تنهایِ تنهاست، البته به تعبیری 
از نگارنده  نه به خاطر غرق در رسانه‌های جمعی!! که 
از بابت غوطه‌ور شدن در مشکلات معیشت و اقتصاد 
تورمی و جیب‌های به شدت دچار متورم در شرمندگی 
چندصد  جراحی  عمل  از  می‌توانیم  چگونه  فردا  که 

میلیونی بر بیاییم؟
و  چشم  در  شده  غرق  جامعه  به  چگونه  فردا 
هم‌چشمی‌های منفی خیره شویم که تاب تحمل نگاه 
معنادار دختر دم بخت خود را نداریم که به خرید یخچال 
سیصد، چهارصدمیلیون تومانیِ به گذرش در خیابان و 
بازار به عنوان جهیزیه به آن فکر می‌کند؟! باید فریاد 
زد که دوران غمگین بازنشستگی در زمینه کنش‌های 
برای  محلی  بازنشسته،  قانونیِ  و  سنتی  عاطفی، 
کنشگری بازنشسته در تولید عاطفه و مهر، پاسداشت 
سنت‌های زیبا و عقلانیتِ قانون گرا باقی نمی گذارد و 
به فرمایشی از  امام علی علیه السلام)الغِْنَى فِي الغُْربَْةِ 
وَطَنٌ، وَ الفَْقْرُ فِي الْوَطَنِ غُربَْةٌ. حکمت ۵۶(  بازنشسته 
ای که با فقر زندگی را می‌گذراند انگار غریبهای تنها در 
وطن است و عکس برخوردارانِ همیشه سرزنده که هرجا 
هستند و با حقوق نجومی، اگر در غربت هم باشند آن‌جا 
حس زیست در وطن می‌کنند، چرا که آنان را حرج نان و 

پول اجاره و دیگر دغدغه‌ها نیست!.
ما که نمی‌دانیم متولیان آموزش و پرورش و کانون‌های 
بازنشستگی کی و چه هنگام باید خردورزانه فراتر از 
منافع مدیریتی خویش برای رهایی از فقرِ  فرهنگیان 
همتی به خرج دهند اما فقط می‌توانیم به حکمت ۳۱۹ 
از نهج‌البلاغه برای یادآوری بسنده کنیم  که: ...‌ پس به 
خدا پناه ببر از فقر. زيرا فقر سبب نقص در دين است و 

سرگردانى عقل و ايجاد كننده دشمنى است.
1-برخی غلط‌های املایی عمدی است.

گزارش اقتصادی
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یادداشتیادداشت یادداشتیادداشت‌

توسعه‌ی زیرساخت‌ها، شریان حیاتی توسعه‌ی صنعتی است؛
 از گره‌گشایی برای نیروگاه خورشیدی تا چالش‌های کهنه لاستیک‌سازی خرم‌آباد

حمزه 
فیضی‌پور

علی گودرزیان

در حــال حاضــر عملیــات 
اجرایی ۵ پست برق در سطح  
شهرک‌ها یا تکمیل شده و یا در 
حال اجراست و در نطر داریم در 
ســال جاری نیز دو پست برق 
دیگر که در واقع دو مگا پروزه 
هستند با اعتباری بالغ بر  ۵۰۰۰ 
برق  پست  جهت  ریال  میلیارد 
خرم‌آباد ۴ و منطقه‌ی ویژه ازنا 

آغاز شود.



وقتی شکست را 
عزت می‌نامند 

نقدی بر مدیریت تیم ملی 
در جام جهانی ۲۰۲۶

حضور تیم ملــی ایران در جــام جهانی ۲۰۲۶ 
میلادی با ســه مسابقه مقابل تیم‌های نیوزیلند، 
بلژیــک و مصر آغازگردید  ســه دیــداری که 
همگی با نتیجه مساوی به پایان رسید و همین 
امر شــانس صعود ایران را به مجموعه‌ای از اما 
و اگرهای پیچیده وابســته کرد. سناریوهایی که 
باید در ســایر گروه‌ها رخ مــی‌داد تا ایران بتواند 
از مرحلــه مقدماتی عبور کند، امــا هیچ‌کدام از 
آن احتمالات محقق نشــد و تیــم ملی ایران از 
رقابت‌ها کنار رفت. ایــن حذف در حالی رخ داد 
که در قاره آســیا، پس از ناکامی تیم کره جنوبی 
در همین جام جهانی ۲۰۲۶ سرمربی این تیم با 
پذیرش مسئولیت شکست، از مردم عذرخواهی 
کرد و اســتعفا داد رفتاری که نمونه‌ای روشــن 
از مســئولیت‌پذیری حرفه‌ای و احترام به افکار 

عمومی است.
اما در ایران ماجرا شکل دیگری داشت. سرمربی 
تیم ملی، امیر قلعه‌نویی، در واکنش به نتایج نه‌تنها 
مسئولیت شکست را نپذیرفت، بلکه در اظهاراتی 
متناقض، حذف تیم را یک‌بار خواست خدا و بار 
دیگر عزتی از جانب خدا توصیف کرد. این سخنان 
برای افکار عمومی بیشتر شبیه یک طنز تلخ بود 
تا تحلیل فنی یا مسئولانه. در یک مصاحبه گفت 
کار را بــه خدا واگذار کردیــم و در مصاحبه‌ای 
دیگر اظهار داشــت این نتایج عزت خدا بود که 
نصیب ما شــد، بی‌آنکه کوچک‌ترین اشــاره‌ای 
بــه ضعف‌های تاکتیکی، اشــتباهات مدیریتی، 
یا تصمیمات نادرســت در ترکیب تیم داشــته 
باشــد. این نوع بیان، بازتابی از ساختار مدیریتی 
حاکم بر فوتبال ایران است ساختاری که در آن 
مسئولیت‌پذیری جای خود را به توجیه، فرافکنی 
و نســبت دادن نتایج به عوامل ماورایی می‌دهد.
از منظر جامعه‌شناسی، این رفتار تنها یک مسئله 
فردی نیســت، بلکه ریشه در فرهنگ مدیریتی 
گسترده‌تر کشــور دارد. در بسیاری از حوزه‌ها، از 
اقتصاد و سیاست گرفته تا ورزش، مدیران به‌جای 
پذیرش مسئولیت، شکست‌ها را به تقدیر، شرایط، 
دشمن یا خواست خدا نسبت می‌دهند. این نوع 
تقدیرگرایی، ابزاری برای توجیه ناکامی‌هاســت 
و به‌جــای تحلیل علمی و فنی، شکســت را به 
نیروهــای ماورایی حواله می‌دهــد. در فوتبال، 
این یعنی به‌جای بررسی ضعف در برنامه‌ریزی، 
مدیریــت، تمرینات یا انتخــاب بازیکنان، همه 
چیز به خواســت خدا نسبت داده می‌شود. چنین 
رفتاری نوعی بی‌احترامی به افکار عمومی است 
زیرا وقتی سرمربی تیم ملی که میلیاردها تومان 
از جیب مردم دریافت می‌کند، شکست را عزت 
خدا می‌نامــد، در واقع به مردم می‌گوید که حق 
انتقاد ندارند و بایــد نتیجه را مقدس و غیرقابل 
بحث بدانند.این نوع بیان، تلاشــی برای کنترل 
افکار عمومی و خاموش کردن انتقادها با استفاده 
از مفاهیم مقدس اســت. رفتار قلعه‌نویی بازتابی 
از فرهنگ مدیریتی حاکمیت است فرهنگی که 
در آن مدیران به‌جای پاسخ‌گویی، شکست‌ها را 
به عوامل بیرونی نســبت می‌دهنــد و از زیر بار 
مسئولیت شانه خالی می‌کنند. فوتبال ایران نیز 
از همین الگو پیــروی می‌کند و این فرهنگ در 
آن بازتولید شده اســت. مردم ایران هزینه‌های 
ســنگین فوتبال ملی را می‌پردازند و انتظار دارند 
مســئولان ورزشی، به‌ویژه ســرمربی تیم ملی، 
پاسخ‌گو، شفاف و مســئولیت‌پذیر باشند. نسبت 
دادن ناکامی‌ها به خداوند، آن هم در شرایطی که 
ضعف‌های مدیریتی و فنی کاملًا قابل مشاهده 
اســت، نه تنها کمکی به فوتبال ایران نمی‌کند، 

بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.
فوتبــال ایران زمانی پیشــرفت خواهد کرد که 
مدیرانش به‌جــای توجیه، مســئولیت نتایج را 
بپذیرنــد و به مــردم احترام بگذارنــد نه اینکه 
شکست را عزت خدا بنامند و از زیر بار پاسخ‌گویی 
شانه خالی کنند. این طنز تلخ که در رفتار و گفتار 
سرمربی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ دیده شد، 
بیش از آنکه یک اتفاق ورزشی باشد، نشانه‌ای از 
یک مشکل ســاختاری در مدیریت کشور است 
مشکلی که تا زمانی که اصلاح نشود، نه فوتبال 
ایران و نه هیچ حــوزه دیگری به جایگاه واقعی 

خود نخواهد رسید. 
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یادداشتیادداشت ‌نگاهنگاه نام‌ها و یادها      

دوست داشتنی 
بود...

گاهی کوتاه به محضرش که معروفِ محافل بود، 
می رسیدم. سیر از  سِیرش نمی‌شدم.سرزبان‌دار 
و سررشته‌دار و بزون چَه‌بوش بود. پشتِ هم‌انداز 
نبــود. گپ و گفتش نــه به گزافه کــه به بذله 

می‌رفت......
در گفتار از کســی رودست نمی‌خورد. وقتی لاقه 
می‌شد، لاقاو می‌انداخت و می‌خندید، حال می‌داد. 
گرچه از دســتِ سردمدارانِ سیاست، سرخورده و 
واخــورده بود، ولی هیــچ‌گاه ســرافکنده نبود. 
دیالکتیکِ آیینگیِ او در برخوردها و برخاست‌ها، 

دوست داشتنی بود.....
 روادار و آشــتی‌خواهِ قبایــل، بــرای جلوگیری 
ازدرگیری‌هــا، قــدم پیش می‌گذاشــت. بغضِ 
فرورفته‌ی کســی نبود. تا بود نه چنگار بود و نه  

به روی کسی چنگ انداخت.....
کاش مجبور بود به‌خاطر کســانی که دوســتش 
داشــتند، زنده می‌ماند و زندگی می‌کرد. امید که 
فرزندان، هم‌چنان بــابِ گفت‌وگویِ پدری را به 
روی دیگران  باز بگذارند و بدانند که نامِ نیکوی 

پدر، به از صد هزار گنج است...
***

آخرین پیام به اولین دوست 
زندگیم؛ محمد عینی تاری

بدرود یار دیرین؛ بدرود دوست شیرین.
عمری بی‌آرامش بودی؛ ‌بیارام؛ بخواب درآعوش 
ایــن خاک  غم‌زده‌ی ســرزمینت که همیشــه 
عاشــقش بودی؛ بیاســای با کوله‌بار آرمان‌های 
زببایت و بار ســنگین دردهایی که کشــیدی و 
رنج‌هایی که چشــیدی و یا برتوچشــاندند. اما 
چه زیبا و هنرمندانه سرتســلیم فرود نیاوردی و 
ایســتادگی آموختی؛ تو مصداق راستین این پیام 

حافظ بودی که:
با دل خونین لب خندان بیاورر هم‌چو جام

نی گرت زخمی رسد آیی چوچنگ اندر خروش
وتو بادل خونین همواره خنده بر لب‌ها  نشاندی 

و تکرار می‌کردی که: خنده‌ات را ازمن مگیر...
تا زنده‌ایم دردل ما زنده‌ای و با خنده‌هایت زندگی 

خواهیم کرد.
*نامدار محمدپور

     ولی آزادبخت

خاطرات اسید و آبنوس
به یاد »محمد عینی‌تاری« گنجینه‌ی زبان، فرهنگ و ادبیات شفاهی لرستان  

گفتمان‌هایی هست که ما را به زندگی وامی‌دارند، 
به ما نشان می‌دهند چگونه می‌توان خوب زیست؛ 
اما گفتمان‌هایی هم هســت که ما را به ســمت 

مرگ می‌برند و عاقبت ما را می‌کشند!
اریک لوران 

اخراجیِ شادمان
نخســتین‌بار که »تاری« را دیدم، اردی‌بهشــت 
۱۳۶۰ بود. روی رکاب فلزی یک تراکتور نشسته 
بود و از کوهدشــت به سمت روستای ما می‌آمد. 
من برخلاف مسیر آن‌ها به شهر می‌رفتم. راننده 
که گویا برای شــرکت ساختمانی او و دوستانش 
کار می‌کرد، ایســتاد. تاری پیاده شــد و پرسید: 
»اسمت چیســت؟« گفتم. گفت: »تو برادر ایران 
خانمی؟« گفتم آره. گفت: »ای خدا! من با تو کار 
دارم... اما به وقتش.« مبهوت و جاخورده و غیرتی، 
گیجِ این مناسبت بودم که این مرد ریشو، خواهر 
سیزده‌ســاله‌ام را از کجا می‌شناسد و چرا او را با 
پیشوند »خانم« صدا می‌زند. بعدها که با خواهرم 
ازدواج کــرد و داماد ما شــد؛ و آن احترامِ غریب 
به ایران خانم تمام عمرش با او ماند فهمیدم که 
ســجایای اخلاقی مرز نمی‌شناسند و شگفتا آن 
وفــاداری غیرقابــل درک و منحصربه‌فرد هرچه 

زمان گذشت عمیق‌تر شد. 
از من پرســید خانه فلانی کجاست؟ از دور نشان 
دادم و گفتــم باید از جاده‌ی ســمت چپ بروی. 
خندیــد و گفت: »چــه بهتر؛ من بــه چپ‌روی 
عادت دارم!« هنگام ســوار شدن، نگاه‌ام به کیف 
سنگینی افتاد که بر شــانه‌های نحیفش آویزان 
بــود؛ از لابه‌لای کتاب‌هــا و اعلامیه‌ها برگه‌ای 
بیرون کشــید و گفت: »بخوان؛ به دوستانت هم 
بده بخوانند.« خواندم: »ســپاه پاسداران را 
به ســاح سنگین مسلح کنید!« در همان 
عالم نوجوانی، در شــگفت بودم چرا کســی که 
شــعارش مسلح کردن سپاه است، باید نقش یک 
چپِ ممنوع را بازی کند؟ چرا معلم اخراجی است؟ 
چرا آرام نمی‌گیرد؟ چرا سکوت نمی‌کند؟ سال‌ها 
بعد، وقتی ســخنان مریم فیروز را شنیدم - که از 
رنج حبس و دردی که کشــیده بود ابراز شادمانی 
می‌کرد، چون ایران به چنگ امپریالیســم نیفتاده 
بود- به معنای دقیق سخن اریک لوران رسیدم: 

گفتمان‌هایی هست که ما را می‌کشند.
تاری دقیقاً کپی مریم فیروز بود، نســل‌هایی که 
از شکست دولت ملی مصدق تا انقلاب اسلامی، 
رنج کشیدند. نســل‌های عاصی، خانه به دوش، 
زندانی، شکنجه شده، گوش به فرمان و آماده‌ی 
فدا شدن. یک کمونیست شادمان و شاکر از جنس 
فولاد ضدرنگ! با عــزل بنی‌صدر درخت آرزوها 
ثمر داد. پــوزه‌ی بورژوازی دولتی به خاک مالیده 
شــد و ســپاه که عنصر اصلی دفاع ملی بود، به 
سلاح سنگین مسلح شد. تاری به آرزویش رسید، 
چه فایده که او هم‌چنان ممنوع بود. خوش رؤیایی 
است بار دادن درخت آرزوها - حتا در باغ همسایه! 
برای او مهم آن بود که ایران به چنگ امپریالیسم 

نیفتد؛ که نیفتاد.

خانه‌ساز بی سرپناه 
سال‌ها گذشت؛ دهه‌ی ۷۰ و ۸۰، عصر سازندگی 
و رونق نســبی بود. ارتباطــات حزبی دهه‌ی ۶۰ 
فروپاشید، رهبران چپ به دیاسپورای خارج‌نشین 
پیوســتند، و رنجِ و محنت پاســخ‌گویی بر دوش 
کســانی چون تاری افتاد؛ کســانی که وفادارانه 
هزینه دادند. عصر سرخوردگی از سیاست و ورود 
به میدان زندگی فرارســید. با آن‌کــه در میدان 
زندگی معیار رقابت بــود، اما تاری هم‌چنان یک 
آرمان‌گــرای اخلاقی باقی مانــد، در عصری که 
مذهب میدان‌داران ساخت‌وساز در ایران نظریه‌ی 
»اصالت سود« بود. تاری شرکت راه و ساختمان 
»۲۲ بهمن« را به سبک خود احیا کرد و با همان 
صفا و صداقت همیشــگی، بی‌آن‌کــه به چنین 
مناسبات ناعادلانه‌ای تن دهد، به اخلاق درویشیِ 
خود پایبند ماند. بارها می‌گفت: هنگام ساخت هر 
بنا یا زدن هر ســقفی حس می‌کنم قرار است با 
خانواده‌ام در یک زلزله‌ی هفت ریشــتری زیر آن 
ســقف بخوابیم. در سیاست »چکش کاپلان« به 
معنی اســتفاده مکرر از یک ابزار یا راه حل برای 
حل تمامی مشــکلات اســت. معلوم بود چکش 

کاپلان آرمان‌گرایی تا ابد او را رها 
نخواهد کرد.  

با وجود این اصول‌گرایی ذاتی 
کار   80 و   70 دهه‌هــای  در 

تاری هم رونق نســبی داشت؛ 
نه در حد عالی، اما رضایت‌بخش 

بود. شــادمان بود که بعضی 
روزها بیش از 50 خانوار 

در پروژه‌های او نان 
می‌خورنــد، 

خــی  بر
بیمــه 

می‌شدند، 
و 

کارگرانی 
کــه 

ت  مشکلا
گــی  د ا نو خا

او  از  داشــتند، 
دســتگیری می‌دیدند. 

و چون فــردی موجه و 
خوش‌نام بود، در مناسبات 

طایفه‌ای به داوری عادلانه 
شناخته می‌شــد؛ به ده‌ها اختلاف بزرگ ملکی و 
خانوادگی پایان داد و در برقراری پیوند طایفه‌ای 
چیره دســت و از این جهت شناخته شده و مورد 

احترام بود. 
در اوایــل دهه‌ی 90 که پروژه‌های عمرانی دچار 
کمبود شــدید منابع شد و بسیاری از شرکت‌های 
ســاختمانی ضعیف  ورشکســت و از رده خارج 
شدند. کسب‌وکار تاری هم رو به کسادی گذاشت؛ 
شــرکت او که بیلان موفقی داشت و در چندین 
پروژه‌ی ساختمانی در استان فعال بود، ضعیف و 
ضعیف‌تر شد. چک‌های وصول نشده، پروژه‌های 
عقب‌افتاده، نامه‌نگاری‌هــا و ملاقات‌های پیاپی، 
جلسات مشــاوره، اضطرار پس از اضطرار! تاری 
را بــا کوهی از مصائب روزگار تنهــا یافتم. تنها 
و شــادمان، ورشکسته و شــاکر ... کارهای نان 
و آب‌داری برای خروج از بحران به او پیشــنهاد 
شد... اما شرط آن چرب کردن سبیل کسانی بود 
که بــرای بهره‌مندی از رانتی که طالب آنند، مرز 
نمی‌شناسند. تنها یک پروژه می‌توانست سرنوشت 
او را دگرگــون کند. خروج از بحران فقط به یک 
»آری« او نیاز داشت. اما تاری گفت نه! املاکش 
را برای وصول چک‌ها فروخت، اتومبیل زیر پایش 
را فروخت ... یک خانه‌ســاز بــدونِ خانه! حاصل 
30 ســال ساخت‌وســاز برای تاری یک مسکن 
اســتیجاری بود، و من باز به درستی حرف لوران 

رسیدم: گفتمان‌هایی هست که ما را می‌کشند! 

دلق ارزق فام
در آخرین روزها، همیــن یک هفته پیش، تاری 
به دلیل نارســایی ریوی ناشی از عارضۀ کودکی 
شکســتگی شــانه به کما رفت. دخترش میهن، 
تا خبــر را شــنید درس و کارش را رها کرد؛ دو 
فرزند خردســالش را در پاریس به همسر سپرد و 
در شرایط دشــوار سفرهای هواییِ پس از جنگ، 
به طرز معجزه‌آســایی چند ساعت بعد با پروازی 
که گویی فرشــتگان آسمان برایش تدارک دیده 
بودنــد، به وطن آمــد. در لحظات بیــم و امید، 
هنگامی کــه عملیات احیا پــس از یک کمای 
ســنگین اندک امیدی در دل‌ها ایجاد کرده بود، 
به بالین پدر رفت، انگشتان او را در دست گرفت 
و در گوش او گفت: »پدر، پیر دُردآشام من... سر 
از این خواب گران بردار!« و شعر سعدی را زمزمه 
کرد: »برخیز تا یک ســو نهیم این دلق ازرق فام 
را /  بر باد قلاشــی دهیم این شرک تقوا نام را«  
اما جز لرزشــی خفیف در نوک انگشتان، اثری از 
آن خنده‌های به پهنــای چهره و آن »آری‌گوییِ 
نیچه‌ای« نبود. مرد همیشــه‌همراه، یار همیشه 
‌موافق، آن »آری‌گوی« گران‌جان اما سبکبار، پیر 
دُردآشــام ما، پیش از دیدن میهن، تسخر به همه 

عالم زد و رفت.
می‌تــوان گفــت بزرگ‌ترین میــراث او پس از 
فرزندان فرهیخته‌اش، نه پروژه‌های ســاختمانی، 
بلکــه دفترهایی بــود که طی حدود ســه دهه 
نوشــت: ابتدا به شکل جسته و گریخته شروع به 

گردآوری تاریخ شفاهی، اشــعار و ترانه‌های 
بومــی و نگارش خاطــرات روزانه کرد و 
کم‌کم فرهنگ نوشتن به کار روزمره‌ی 
او بدل شــد. تا چند ســال پیش شمار 
این دفترهای قطور از ســی 
بود.  جلد هم گذشــته 
او  دست‌نوشته‌های 
مشتمل بر هزاران 
اطلاعات  برگ 
نــاب پیرامون 
 ، یــخ ر تا
فرهنــگ، 
 ، فیــا جغرا
و  آداب 
؛  م ســو ر
و  اشــعار 
ترانه‌هــای 
و  بومــی 
منبعــی 

از  عظیم 
اطلاعات 

مردم‌شــناختی 
لرســتان اســت که حتا تنظیم، ویرایش و انتشار 
آن‌ها نیز کار یک نفر و دو نفر نیســت و نیازمند 
مشــارکت بنیادهای بزرگ فرهنگی و مطالعات 

تیمی است. 

پیر دُردآشام
پیر دُردآشام کلیدواژه‌ای پرطنین در ادبیات عرفانی 
ایران زمین اســت؛ کهن‌الگو و صــورتِ نوعیِ 
فرهنگ، خرد و لوگوس ایرانی. پیر به شاگردان و 
سالکان شراب ناب می‌دهد، اما خود دُردِ ته‌نشین 
جام را می‌نوشــد؛ که مســتیِ آن دَردآور است و 
مایــه‌ی گران‌جانی و ملامت. و این برای کودک 
درون او سخت سنگین اســت. به یاد »زرتشت 
نیچه« می‌افتم که چون از غار خویش بیرون آمد، 
رو به آفتاب عالمتاب گفت: »ای اختر بزرگ! تو را 
چه مایه نیکبختی می‌بود، اگر نمی‌داشتی کسانی 
را که به ایشــان روشنی می‌بخشــی؟ ... اگر من 
و عقاب و مارم نبودیم، تو از تابیدن خود ســیر و 
دلسرد می‌شدی. لیک ما هر بامداد چشم به راهت 
بودیم و ســرریزت را از تــو برمی‌گرفتیم و از تو 
شادمان و شاکر بودیم. اینک از فرزانگی خویش 
به تنگ آمده‌ام و چون زنبوری که عســل فراوان 
جمع کرده، خواســتار دستانی هستم که به سوی 
من دراز شــوند...« زرتشت از آفتاب می‌خواهد به 
او »فرورفتن«، »غروب کردن« و »تهی شدن« 
بیاموزد، زیرا از گران‌جانی خود به ستوه آمده است. 
او »کودک شــدن« و »انسان شدن« می‌خواهد. 
برای نیچه، آغاز فروشــد انســان همانا آموختن 
کودکی اســت. جالب آن‌که در ادبیات عارفانه‌ی 
ایرانی نیز پیر دُردآشــام زمانی بــه اولیای الهی 
می‌پیوندد که کودکی آموخته باشــد، کودک شده 

باشد.
من نمی‌دانم وقتی آرمان‌خواهی با کودک درون 
چنین افرادی همراه می‌شود، با آدم چه می‌کند. اما 
می‌دانم به دوش کشیدن یک زن زائوی در حال 
اغما و خون‌ریزی شــدید، در برف و کولاک یک 
روستای کوهستانی دورافتاده، برای ذره‌ای امید، 

کار هر کسی نیست. 
محمد عینی تاری، معلم جوان روستا، با کمک دو 
نفر دیگر در بهمــن ۵۸ آن زن نیمه‌جان را بیش 
از دو کیلومتر در شبانه‌ای گرگ و برف کول‌کش 
کردنــد تا به نزدیک‌ترین جاده برســند و او را با 
تراکتور به خانه‌ی بهداشت چغلوندی برسانند. با 
دمیدن آفتاب، آن کودک به دنیا آمد و چند ساعت 

بعد در آغوش مادر به روستا بازگشت.
پازولینی در منظومه‌ی معروفش خاکسترهای 
گرامشی تأکید دارد: سرشت آرمان‌جوی کسانی 
چون گرامشی که خطر می‌کنند و از پرنسیب‌ها و 
اصــول خود کوتاه نمی‌آیند، با تمام رنج و محنت 
این سبک از زندگی، یک فایده‌ی بزرگ اخلاقی 
هــم دارد، که او آن را چنین صورت‌بندی می‌کند 
)نقل به مضمون(: وقتی همه ســقوط کردند، تو 

چگونه سقوط نکردی؟

اسید و آبنوس
یکی از بارزترین نمودهای ســخن لوران - یعنی 
»گفتمان‌هایی که ما را می‌کشند« - عشق 
اســت. عشق واقعی چون اســید سوزاننده است؛ 
پروتون می‌دهد و الکترون می‌ستاند، واکنش‌پذیر 
و هیجانی و گاه‌گیر و طوفانی است. کم نمی‌شود، 
عقب نمی‌نشــیند، کوتاه نمی‌آید، هجوم می‌برد، 
می‌شــکافد، می‌ســوزاند، فولاد را به عناصرش 
تجریه می‌کند و تا تلی از خاکســتر عاشق باقی 

نماند و همان هم برباد نرود، رها نمی‌کند.
تابســتان ۱۴۰۲ در باغ تاری مهمان او بودیم. از 
من خواست درباره‌ی »درخت آبنوس« اطلاعاتی 
بــرای او جمع‌آوری کنم. پرســیدم چرا آبنوس؟ 
گفت: »این لغت در شــاهنامه‌ی فردوسی ده‌ها 
بار آمده. شنیده‌ام درختی زیباست که سخت‌ترین 
چوب دنیــا را دارد؛ چوبی تیره‌رنگ و براق دارد و 
چند برابر ســخت‌تر از بلوط است. می‌گویند تنها 
چوبی است که به دلیل چگالی بالا ته آب می‌رود 
و از چوب آن برای ساختن ساز استفاده می‌کنند.« 
گفتم: »تــاری عزیز، آبنوس بومی مناطق گرم و 
مرطوب و درختی همیشه‌سبز است، بعید می‌دانم 
در یخ‌بندان و زمهریر ایــن منطقه دوام بیاورد.« 
تأســف خورد و گفت: »می‌خواستم اثری به یاد 

فردوسی در این باغ باشد.«
همان روز خبر فوت کسی را شنید که او را شوکه 
کرد. اندوهگین شــد، دل و دماغ خواندن نداشت. 
گاه در چنیــن لحظاتی، وقتی کودک درون غالب 
می‌شد، ترانه‌ی لکی »ای بیِنا بیِنا« را می‌خواند. 
اما آن روز، نوعی غم و حرمان فلســفی وجودش 
را فراگرفت. گفــت: »با باران چه می‌کنی؟« این 
اســم رمز ما بود؛ برای موضوعی که می‌دانست 
برای من مهم اســت. و اشــاره او به مجموعه‌ی 
شعر منتشرنشده‌ی من با عنوان 53 ترانه برای 
باران بود. گفتم: »هیچی، فعلًا با نوشــتن زاری 

می‌کنم!« 
او کــه یکی از گنجینه‌های کم‌نظیر شــعر لکی 
و لری بود، تک‌بیتی خواند که آتش در نیســتان 
افکنــد و گفت: مثل ملاحســن زاری کن: 
»چقه‌ی کوش‌کَت توزِ درپاکت / شو زقوم کشتم 

ار وعده‌جاکَت«
)ترجمــه‌ی لفظــی: حســرت شــنیدن صدای 
کفش‌هایت، دیدن گرد و خاک مسیر روی دامنت، 
در زمهریر این وعده‌گاهِ شبانه مرا کُشت.( دوباره 
به درستی قول لوران رســیدم:  گفتمان‌هایی 
هست که ما را می‌کشند. و شعر هم یکی از 
آن‌هاست! حس کردم دوست دارد تنها باشد؛ او را 

تنها گذاشتم تا با غمِ خود خو کند.
 

»خاطرات اسید و آبنوس«
گفت: 

اگر دیدی دست و پایم را گم می‌کنم 
به لکنت می‌افتم 

داغ می‌شوم 
سرد می‌شوم 

و چون آینه‌ای لال در دستان تو می‌درخشم 
پس از آن خواهم شکست 

و تو جمعم مکن! 
بگذار از رنج تو فرو بپاشم

بگذار چون آینه‌ی زنگار گرفنه  
در تندباد خاکسترهای این قرن پرِاش پرِاش شوم

و باران‌های بومی کبوده مرا پاک کند
که تاریِ تو نبودم!

دور شو و تنهایم بگذار 
بگذار کمی برای »باران« و »سیامک« گریه کنم.

*****
تاری هر که بود و هر چه کرد، در میان کســانی 
که او را می‌شناختند، خوش‌مشرب و خوش‌خلق 
و محبوب و دوست‌داشتنی بود. برای کسانی که 
در شداید روزگار به دادشان رسید، برای اختلافات 
قومــی پیچیده‌ای که به دلیــل وجاهتش حل و 
فصل کرد، برای دل‌های جوانی که به هم پیوند 
داد، و اشک و عرقی که با آستین خود از سیمای 
دیگران سترد، حتا برای کسانی که سروکاری با او 

نداشتند، شریف و محترم و یگانه بود. 
او یکــی از معــدود آدم‌های هر نســلی بود که 
به‌راســتی بارِ نســل خود را بر شانه‌های مجروح 

حمل می‌کنند.

*لطیف آزادبخت

مَر ساتی درچو داخِت لهَ جَرگم
سنگ بو وَ بالین گِل بو و برگم

برگردان: »تاری عزیز تا زنده‌ام داغ و یاد تو را 
از یاد نخواهم برد.«

با تاســف فراوان با خبر شــدم دوست ادیب 
و نجیبــم »محمد عینی تــاری« که بی‌تردید 
یکی از راویان متعهدِ فرهنگ شفاهی مردمان 
لک‌زبــان بود، از میان ما برفــت. او با رفتنش 
دوستان و عزیزان خود را در غم و اندوهی گران 

به ماتم نشاند.
پس از چهل سال آشنایی از دانسته‌های این 
گنجینه‌ی گم‌نام همین بس که بگویم: ایشان 

راوی شــش آهنگ از 
نغمــات »هفتاد نغمه 
در برابــر بــاد« بــود 
آواز  با  این‌جانــب  که 
همراه کتاب و سی‌دی 
انتخاب  نمودم.  منتشر 
اشعار، ترجمه‌ی اشعار، 
بازبینی شعر و موسیقی 
مجموعــه‌ی  لکــی 

زنده‌یاد  را  یادشــده 
با  تــاری  محمــد 
گشاده‌رویی و اشتیاق 
ی  یــر پذ صف‌نا و
بدین  بود.  عهده‌دار 
این‌جانــب  روی، 
همیشه خود را وامدار 
همیاری  و  همراهی 
کردن  غنی‌تر  در  او 

این مجموعه آهنگ‌ها می‌دانم.
درگذشت این عزیز از دست‌رفته را به همسر 
گرامی، فرزندان عزیزش: شــهریار، خســرو و 
میهن خانم و هم‌چنین به دوستان و بستگانش 
به‌ویژه محمدحســین آزادبخت که نام او با نام 
تاری در خاطــر من تن و جانــی واحد دارند، 

صمیمانه تسلیت می‌گویم.
بدرود ای مرد میهن‌پرستِ جان برکف؛ 

بدرود ای دوستِ صبور و بی‌ادعا؛ 
بدرود ای عزیز پرتلاش لبریز از شوق و امید؛ 

بدرود!
علی‌اکبر شکارچی

چهاردهم تیرماه ۱۴0۵

جعفر ساکی

مستندنگاری
ماجراهای من و سیاست

و تا جمع و جور شدند یک روز از تبلیغات انتخابات 
با  که  پل‌دختری  طلبان  اصلاح  برای  بود!  گذشته 
موانع و مشکلات بی‌شماری برای پیروزی بر حریف 
روبه‌رو هستند راه و چاه تازه و متفاوت تری از سایر 
نقاط استان نیاز هست! تا روزی که این دوستان به 
این نتیجه نرسند آبشان همیشه در این کرت باقی 

خواهد می‌ماند!
ادامه دارد....

سرباز 

روز  آخرین  در  که  مرادی«  »محمد  برای 
سربازی‌اش در حملات به جنوب ایران شهید شد. 

کوله‌پشتی‌ات پر از آرزوهای  وطن بود
جنوب و درد

جنوب و زخمی که هی تازه می‌شود
میان خون و خطر

دریا و خون 
خون و خدا

سرباز و تفنگ 
سرباز و آخرین نگاهش به جاده 

چند دقیقه قبل 
ها مادر تمام شد سربازی‌ام

الو مادر 
الو مادر

بوق‌های ممتد و تلفنی که دیگر جواب نمی‌دهد
مادر به قربانت کجایی؟

سرباز
کوله‌پشتی‌اش پر از آرزوهای برآورده نشده

پر از خون و زخم
صدای محمد در گوش مادر می‌پیچد

و کوچه‌ای که نام شهید تازه چ‌ای به خود می‌گیرد
آه 

شانه‌های شهر خسته  اما امیدوار
سربازانش را تشییع می‌کند

تا نام ایران بماند 
نام ایرانشهر

نام تمام سربازان ایران است.
مادر دستمال می‌چرخاند 

پدر در میان هلهله و هی رود هی رود 
بانگ برمی‌آورد

گربه نکنید
برای پسرم عروس آورده‌ام.

برای پسرم ...

* دکتر عبدالرضا شهبازی

ادامه از صفحه‌ی2
بدرود ای گنجینه‌ی گم‌نام؛ 

پیام تسلیت استاد شکارچی در پی درگذشت »محمد عینی تاری«، راوی 
فرهنگ شفاهی لکی

پیام 

یادمان


